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وقتی طلا آهن می‌شو 3.....-........ 


بیوگرافی آ گاتا کریستی 


آاتامری ار بسا میلر ۸۷6۲ Agatha Christie Clarissa‏ سال ۱۸۹۰ 
میلادی متولد شد. پدرش آمریکایی و مادرش انگلیسی بود. دوران طفولیت 
آگاتا در منطقة Shire‏ معط 1178010۸۷ «وون شایره گذشت. این منطقه 
بعدها مرکز وقوع حوادث و رویدادهای مسختلفی شد که در بسیاری از 
داستانهای او به دفعات آمده است» داستانهایی که در محیطی آرام رخ داد وا 

ی او بی که در رام رخ 
با نس آرامش بسی مغایرت داشت. 


خانم آ گاتا یا بهتر است بگوییم دوشیزه آگاتا در ده‌سالگی پدرش رااز 
دست داد و يتیم شد. اما با وجوو این فقدان؛ وی از دورذ طفولیت ر توجوالی 
خود به عنوان دوره‌ای بس پربار» آ کنده از شور و نشاط یاد می‌کند. دلبل این 
رضایت را باید در فراغتی جستجو نمود که «دوشیزه آگاتاه جهت مطالعه 
داشت. کتاب در آن دوران یار و همدم جدا نشدنی « کلاریساه په حساب 
می آمد. این مرحله و موقعیت برای ذهن خلاق و در مرحله رشد حائز اهمیت 
فراوان می‌باشد. چه بسا که مطالعة همان آثار متعدد جرقه‌های نخستین را در 
ذهن و فکر آن دختر با استعداد روشن نمود و بعدها با پیدایش موقعیت 
مناسب که تو ضیح داده می‌شود - شعله ور گشت. در پایان جنگ جهانی دم 
خانم آ گاتابه تشویق نمایشنامه نویس «دون شابری» و همشهری خود یعنی آقای 
ادن فیلپو تس (15ه مط {Eden‏ شروع به نوشتن نمود» ولی قبل از نگارش و 
خلق نختین اثرش مرتباً با خواهرش بگر مگو داشت. خواهرش می‌گفت: 

- نوشتن داستان پلیسی آن‌گونه که به نظر می رسد مشکل نیست! 

ولی خانم آگاتا درست خلاف این عقبده را داشت او نوشتن داستان‌های 


۷1 _آگاناکریستی 
پلیسی را امری فوق‌العاده و محال می‌پنداشت. پای صحبت خانم آگاتا که 
بنشینیم خودش در این مورد توضیح بیشتری می‌دهد: 

گر چه من کتاب‌های متعددی می‌خواندم و به آثار «جين آستین»؛ «چارلز 
دیکنس» علاقة فراوانی داش اشتم؛ ولی در واقع از مطالعة آثار سر آرتو رکانن دویل» 
(خالق کا رآ گاه شرلوک هولمز) حظ و لذت وافری می‌بردم. من و خواهرم 
هميشه بر سر این موضوع بحث و جدل داشتیم که نوشتن داستان پلیسی کار 
ساده‌ای است یا نه!» خواهوم این امر را خیلی آسان می‌پنداشت» اما من آن را 
تقریباً برای خودم محال می پنداشتم!! 

در موره تحصیلات خانم کریستی این نکته لازم به یاد آوری است که الا 
خانم 7 گاتا کریستی تحصیلات کلاسیکک و یا حنی دییرستانی هم نداشت؛ تتها 
سالهایی که رنگ مدرسه را به خود دید همانا دو سال درس فرانسه و مدتی هم 


درس و مشق پیانو بود. اقا در کنار این مرضوع باید از نقش مادر خانم آ گاتا نیز 
به عنوان مادری دلسوز و معلمی سازنده پاد کرد که هم مادر بود و هم بعلمی 
قابل. در کنار تعاليم درسی و دروس خانه‌داری هرگز از تشویق دخترش به 
نگارش غافل نمی‌شد و در معادلات کشمکش بر سر نویسنده شدن طرق دختر 
دیگرش را می‌گرفت ر بر علیہ آگاتا رأی صادر می‌کرد! 

به هر حال دوران شباب و تجرد سرانجام سپری گشت و «دوشیزه کلاریساه 
پس از ریع قرن نام خود را به بانو آ گانا کریستی - خراهی نخراهی - تغییر داد. 
در سال ٩۹۱۵‏ میلادی خانم آگاتا به عقد ‏ کلنل آرشی بالد کریستی» . اضر 
نیروی دریایی - در آمد و به اصطلاح یا لفظا به خانة بخت رفت» ولی چه خان 
بختی» خان پدبختی صرف! یازده سال تیش و کشمکش حاصل این ازدواج 
نافرجام بوده ولی آگاتا با تسام تاراحتی‌ها می‌موعت و می‌ساخت و 
می‌نوشت... 

تشنج و جدال زناشویی با ضایعة درگذشت مادر توأم گنت و تولید توفانی 
دردنا کک در دل خانم آگاتا کریستی نمود. در همین بحران روحی؛ وی مشاهده 
نمود شوهرش به وی خیانت می‌ورزد یعنی معشوقة جوانی را برای خود 
برگزیده است. در این مرحله دیگر تحمل نویسنده به پایان رسید و کاس 
صبرش لبریزگشت. او در وضعی بس پریشان و آشفته از خانه خارج گشت و 
هرگز هم بدان خانه پای نتهاد. این اتفاق روز هفتم ماه دسامیر سال ۱٩۲۲‏ 


ببوکرافی آ انا کر بستی تچ ۲ 
میلادی رخ داد. اما خروج خانم آگاتا کر یستی در چنان وضعی تزدیک بود به 
بهای از دست دادن جانش تمام شود؛ زیرا وی که مبتلا به صوع بود بر اثر یش و 
ناراحتی و دیگر عوامل ضمن رانندگی دچا ار حمله صرع گردید و اتومبیلش به 
صخره‌ای برخورد کرد و مدتی ناچار در هتلی با نام ستعار به استراحت 
پرداخت. این جریان و پنهان داشتن نام اصلی باعث شایعات و حرفهای 
مختلفی گردید. روزتامه‌ها به این بسنده تمودند که شاید ابن نویسنده برای به 
فروش رساندن کتاب تازه اش وانمود به صرع نموده در حال ی که در پی این خبر 
پزشکان تأید و اعلام نمودند که خانم ‏ گانا جداً تلا به یماری صرع است. 
چهار سال بعد از این جریان؛ یعنی در سال ۱۹۳۰ میلادی خانم 
آگاتا کریستی برای دمین بار شوهر کرد. شوهر دم زمین‌شناس و استاد 
دانشگاه آ کسفورد انگلستان بود: سرما کس مالون (۱۸۵0۷2 ×5 57) همسر 
دوم خانم آ گاتابقدری مهربان بود و با همسرش تفاهم داشت که حتی اجازه داد 
همان نام همر سابق (شوهر سابقش) بر روی زنش باشد و نام کریستی را به 
«مالون؛ تغییر نداد. آن دو باهم زندگی بسیار پر تشاط و لذت‌بخشی را 
گذراندند. 
آقای مالون سه باب خانه داشت؛ یکی 1056 070000 گرین هاوس - 
خانة زیبا و پر درختی در جنوب «دون» مشرف به رود «دارت» دیگری 
Winterbrook House‏ واقع در (۷/۵10200) دولینگتن»؛ حوالی آ کسفورد و 
مین آن در محلا چلسی رلاهط) لندنء آتان هنگام آمد و شد به لندن در آن 
ORE‏ 
گرچه به علت حجب و کم رویی خان آ گاتا کر یستی کمتر تن به مصاحبه 
هی دادء ولی طی مدت پنجاه و اندی‌سال نگارش» اظهارات وگفته‌هایی از وی 
به جای مانده که شنیدنی است: 
من همیشه فکر می‌کنم کتابی راکه تمام می‌کنم همان کتاب آخرین کتاب 
من باشد» اا به محض زمین نهادن کتاب آخره کتاب بعدی آغاز مي‌گردد! 
ا خودم هم نمی‌دانستم بسان خم رنگرزی می‌مانم.. اگر می‌دانستم 
«پوارو» را این همه سال باید یدک بکشم - یعنی په مدت نیم قرن - مسلما از وی 
چهرة جوان‌تری ترسیم می‌کردم» در حالی که جم اکنون با بک کارا گاه پیر و 
فر توت سروکار دارم که نیم قرن است از این کتاب به آن کتاب نقل مکان نموده 


A‏ آ گاتا کریستی 
اس 

.. در مفایسه با خانم مارپل» - «خانم مارپل و پوارو» - خانم مارپل پر 
E E‏ 
قراواني و ازدیاو مادربزرگها و دیگر شخصبت‌هایی است که با این چهره بیشتر 
گره می خورند و چفت و بستی بهتر پیدامی‌کنند. 

خانم آ گاتا کریستی در مورد انکارش در ارتباط با نختین کارهایش 
می‌گوید: ‏ , 

- من معمولا عادت داشتم درون حمام بزرگی که به سبك دوران ویکتوریا 

ساخته شده ینم و کار نوشتن را ادامه دهم در آن فضا همه چیز برایم مهیا 
بود» حتی فضای نوشتن :از چای و قهوه و میوه و دیگر تقلات گرفته تافلم و 
کاغذ ودیگر ضروریات همه در دسترس قرار داشت. واه نظرم حمام محل 

شگفت‌انگیزی جهت نوشتن می آید. دلیل اصلی آن را می‌خواهید بدانید؟ 
خب: در حمام دست احدی به شما نمی رسد و کسی مزاحم کار تان نمی‌شود.. 

... هنگامی که می خواهم داستان ن نازه‌ای بو یسم قبل از هر چیز به راهپیمایی 

طرلانی می‌روم و افکارم را ضمن همان مدت راهپیمایی جمع و جورمی‌نمايم 
نخستین رمان را به همین شیوه نوشتم: یک زمان در بیمارستان- در زمان 
جنگ ۔ پرستار بودم و پانزد ده روز به مرخصی رفتم» در خلال همان مدت هر 
روز ساعت‌ها پیاده قدم می‌زدم و قکر می‌کردم» همین جریان به بنا و پی‌ریزی 
ars a ye5)‏ eriousاsرM‏ 1۳6) (روابط اسرار آمیز خانة بیلافی استایلز) 
ات2 
بده من در زندگی مونقیت بستگی به دو عامل دارد یکی تلاش و دیگر 
شانس, من تأکید می‌کنم که «شانس» هم در بسیاری از موارد در رسیدن به 
موفقیت نقش بسیار مهمی دارد. 


یکی از کارهایی را که من و پوارو در یک خانه زندگی 
م یکردیم خواندن قسمت حوادث «دیلی نیوز» بود» این روزنامه 
به خاطر سرمقاله‌های هیجان‌انگیزی که در شهر اتفاق می‌افتاد از 
تیراژ بالایی برخوردار بود و اخبار مربوط به حوادث مختلف 
مانند قتل» دزدی و غیره رابا تیتر درشت در صفحه اول منمکس 
می‌کرد: 

- به علت یٹ زندگی بحرانی شوهری خودکشی کرد! 

- دختری زیبا به طرز مشکوکی ناپدید شده... 

- کارمند باسابقه بانک با پنجاه هزار پوند گریخت. 

جناب پرارو این هم تیترهای امروز دیلی‌نیوزه کدام را 
می پسندی؟ 
پوارو با بی تفاوتی» از روی بی حوصلگی سری نکان داد و 


1۱۰ آ کات کریستی 

- هاستینگز عزیزه امرو ز کمی کسل هستم و فکر نم یکنم هیچ 
اتفاقی بتواند مرا از روی صندلی راحتییم بلند کند چه رسد به 
این مطالبی که تو خواندی. غیر از این یک سری کارهای 
شخصی مهم دارم که باید به آنها برسم. 

- مثلاً چه کارهایی؟ 

- دوست خوبم اول باید سبیل‌های نازنینم را کمی مرتب کتم 
بعد آن کت و شلوار نا کستريم را که لکه‌ای روغن روی آن 
ریخته تمیز کنم» البته کرچکك است ولی تو که مرا می‌شناسی» 
راستی کت زمستانيم که دیگر فصل آن رسیده را باید چک 
3 پس این طور امروز شما وقتتان پر است و.. 

هنوز حرف خود را تمام نکرده بردم که صدای زنگ در بلند 
شد و من برای باز کردن آن بقیه حرف خود را ناتمام گذاشتم. 

خحانمی می‌خواهد شما را ببیند. 

- مگر نگفتم امروز کارهای مهمی دارم و فقط اگر مصالح 
مملکتی در حطر باشد حاضرم... هنوز حرف پوارو تمام نشده 
بود که حانمی چاق که به علت طی کردن پله‌های ساختمان به 
سختی نفس می‌کشید و سرخ شده بود وارد اتاق شد و بدون 
تعارف نشست و گفت: 

- مسیو پوارو شما هستید؟ 

- بله مادام بنده هرکول پوارو هستم! 

خانم که سراپای پوارو را برانداز می‌کرد: پرسید: 
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- بینم آن آگهی در روزنامه را که نوشته بود کارآگاه 
خحصوصی کاردانی هستید خودتان داده بردید یا برایتان چاپ 
کرده‌انده چون اصلاً با آن چیزی که تصور م یکردم نمی‌خورید! 

- عذر می‌خواهم» درست ولی خردتان مطلع هستید که... 

-ببینید جناب کا رآ گام من آمده‌ام اینجا که از شما بخراهم 
آشپز مرا پیدا کنید. پوارو مات ومبهوت ابندا خانم رانگریست 
سپس سر برگرداند که مرا ببیند ولی من که نمی‌توانستم جلوی 
خنده خحودم را بگیرم سر برگرداندم و آن خانم ادامه داد: 

- دلیلش این است که دیگر خدمتکاران سر به هوا شده‌اند و 
همگی می‌خواهند دنبال هر کاری از قبیل ساشین‌نویسی و... 
نمی‌دانم بروند. ولی خدمتکار نباشند. من نمی‌دانم آنها چه 
چیزی کم دارند و چه می‌خواهند؟! هفته‌ای یک روز و نیم 
مرخصی دارند و در ماه دو تا شنبه تعطیل هستند و غذاشان هم 
همان چیزی است که ما می‌خوريم... 

وقتی خانم چاق که از بس دستخرش هیجان شده بود و تند 
حرف زده بود حواست نفسی تازه کند. پوارو از فرصت استفاده 
کرد و ژست همیشگی را به حود گرفت و گفت: 

- متأسفانه مثل این که شما اشتباه گرفته‌اید چون بنده 
کارا گاه خحصوصی هستم ر دخالتی در خواسته‌های خدمتکاران 
کی 

بل بله من هم که گفتم می خواهم آشپز مرا برایم پیدا کنید, 
او چهارشنبه بی‌خبر از خانه خارج شده و هنوز خبری از او 


ی انا کریستی 

- اره» متأسفانه مادام این مسائل برای من جالب نیست: 
خواهش می‌کنم: صبح شما بخیر. 

- که این طور! خیلی مغرور هستید و به قول خحودتان فقط 
حاضرید برای حفظ مصالح سملکتی و با برای جواهرات 
دوشی‌ها و کنتس‌ها از جا تکان بخورید ولی باید خدمتتان 
عرض کنم که یک خدمتکار حوب مانند یک جواهر قیمتی 
است مخصوصاً رای زنی مثل من! همه آنهایی که جراهر 
دارند... 

خانم هنوز با حرارت زیاد سخنرانی خود را در مورد جواهر 
بودن خدمتکار ادامه می‌داد و من منتظر بودم ببینم پواروی 
مغرور و سرشداس بر پوارو نحوش اخلاق و مهربان پیروز می‌شود 
یا بالعکس. 

پوارو با تبسمی روبروی خانم نفست و گفت: _ 

- بسیار خوب» بسیار حوب شما صحیح می‌فرمایید خدمتکار 
هم مثل جواهر است ر من هم این موضوع برایم جالب است 
چون تازگی دارد و از طرفی جزو مصالح ملی است. حب» شما 
گفتید آشپزتان دو روز پیش بعنی روز چهارشنبه تا حالا مفقود 
شده است: درست است؟ 

یله ار مرنحصی رفته بود. ِ 

- حوب به احتمال زیاد حتماً انفاقی برایش رخ داده آیا با 
بیمارستان‌ها تماس گرفته‌اید؟ 
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- بله دیروز به این فکر افتادم ولی در نهایت تعجب من وقتی 
خانه نبودم ایشان بدون کوچکنرین پیغام و یادداشتی دنبال 
وسایلش فرستاده؛ واقعاً قبیح است! اگر برای خرید بیرون ترفته 
بودم نمی‌گذاشتم وسایلش را ببرند. 

- لطفاً مشخصات ایشان را بگویید. 

- خانمی چاق و میانسال با مرهای جوگندمی که اسمش الزا 
وان می‌باشد» او ده سال در حانه صاحبکار قبلی‌اش کار کرده 
بود و بسیار باوقار بود. 

- شما در روز چهارشنبه برعرردی؛ جروبحٹی» چیزی با 
ایشان نداشتید؟ 

- به هیچ وجه و تعجب من هم از همین است! 

- مادام بفرمایید» چند خدمتکار در منزل دارید؟ 

- فقط دو تا البته با آشپن این خدمتکارم که اسمش آنی 
است دختر حوبی است رلی یک مقدار فراموش کار است. 

- روابط آنها باهم حوب بود؟ 

- حب» بعضی مواقع اصطکا ک‌های کو چکی بینشان بو جود 
مې آمد ولی روی هم رفته خوب بودند. 

- این حانم آنی نتوانست اطلاعاتی به شما بدهد؟ 

- خیرء او اظهار می‌کند که چیز نمی‌داند, حدمتکارها را که 

- بسیار حوب خانم لطفاً آدرس خودتان را به من بدهید. 

- بله» جنوب لندن کالفام» خیابان پرنس آلبرت؛ شماره 


e 


آکاتاکویستی 
هشتاد و هشت. 

- متشکرم مادام به احتمال زیاد جهت رسیدگی به منزلتان 
خواهم آمد: البته همین امروز؛ روزتان بخیر. 

ك خانم رثاد»؛ میهمان نا حواندة ما پس از خداحافظی و بد رق 
بنده رفت و پوارو در کمال تعجب مرا که لبخندی بر لب داشتم 
نگریست و گفت: 

- هاستینگز, این هم کاری است. ماجرای آشپز کالفام! 
حواست باشد به هیچ وجه بازرس جپ نباید از این جریان مطلع 
شود! 

هر دو به کارهایی که داشتيم» پردانعتیم. پوارو لکه روغنی 
کت و شلوارش را پاک کرد ولی رسیدگی به سبیل زیبایش را به 
بعد واگذار کرد و به سوی کالفام حرکت کردیم. خانه‌های 
خیابان پرنس آلبرت مانند خود خیابان تمیز و شبیه بهم بوده 
وقتی زنگ خانه شماره هشتاد و هشت را به صدا درآوردیم» 
خدمتکار خوش‌سیما و تروتمیز خانم «تاد» ما را به داحل 
راهنمایی کرد و بلافاصله خانم «تاد» به پیشراز ما آمد و با 
صدایی تقریاًثبیه به فرباد گفت: 

- «آنی» نمی‌خواهد جایی بروی» ایشان کارا گاه پرارو 
هستند و سوالاتی از تو دارند چهرة زیبای «آنی» سرخ شد و 
ترس و اضطراب در آن به خوبی نمایان شد. پوارو با تعظیمی 
کوتاه نسبت به خانم «تاد گفت: 
- متشکرم انم اتفاقاا گر اجازه بفرمایید الساعه می خواهم به 


ارثیه شوم 1۵ 


تنهایی با ایشان گفتگویی داشته باشم. 

پس از این که به اتاق پڈیرایی کوچک ولی شیک و تمیزی 
راهنمایی شدیم» خانم «تادم که از ظاهرش نارضایتی‌اش 
تن بود ما را ترک کرد و پوارو چنین شروع کرد. 

- توجه بفرمایید خانم «آنی» که شما تنها کسی هستید که 
می توانید با دقت کردن در جوابهایتان مرا راعنمایی کنید پس 
بدون راهنمایی و کمکث شما بنده کاری از دستم ساخته نیست: 
تو جه کردید؟ 

آنی که دیگر ترس و دلهره از چهره‌اش رخت بسته بود با 
هیجان مختصری گفت: 

- بله» متوجه‌ام هر چه که بدانم» بازگو می‌کنم. 

- بسیار حوب» حالا چون به نظرم دختر باهوشی هستی» از 
خودت می‌پرسم که عقیده‌ات در مورد این جریان» منظورم الیزا 
چیست؟ ۲ 
آنی که گویا منتظر این صحبت بود با شرق و شعفی گفت: 
- قربان به نظر من کار آدم‌رباها است» آنها او را نگه 
داشته‌اند که در فبال آزادیش هر مبلغی خواستند بگیرند. 

پوارو بدون این که قیافه و زست جدی خود را بر هم زنده 
گفت: 


- شاید ولی چرا دنبال اسباب و اثاثیه خود فرستاده است؟! 
- نمی‌دانم ولی حوب هر جا باشد به وسایلش احتیاج دارد! 
- چه کسی برای گرفتن اثایه مراجعه کرد؟ 


۳ 5 2 _آ تا کريسني 

- یک آقایی از طرف شرکت باربری کارتر و پیترسون 
مراجعه کرده بود. 

- شما اثائیه را جمع‌وجور کردید؟ 

- خير اثاثیه همه حاضر و آماده در چمدانپایش جمع شده 
بود. 

- پس این نشان می‌دهد که او از قبل قصد ترک اینجا را 
داشته است؛ فهمیدید؟ 

- بله ولی شاید آدم‌رباها... 

- بله لبته. می‌خواستم ببینم شما بک اتاق شترک داشتید؟ 

- خیرء جدا بودیم. 

- ببینم الیزا از کارش و محیط اینجا راضی و حوشحال بود؟ 

"- بله و او هرگز اشاره‌ای به ترک اینجا نکرد. اینجا وضع غذا 
و جا و این مسائل حوب است فقط خانم وتاد... 

- راحت باش؛ مطمئن باش هر چه بگوبی بین خودمان 
می‌ماند. 

- می‌دانید خانم «تاد» خیلی جدی و سخت‌گیر است هميشه 
دنبال بهانه است. الیزا در صورت تمایل برای رفتن می‌بایست 
یک ماه زودتر اطلاع می‌داد ولی حالا خانم رتاد» می‌تواند 
حقوق یکت ماه او را نپردازد. 

- پس کار شاقی در اینجا دارید؟ 

- اوه؛ نه قربان البته یک نفر اینجا پانسیرن است ولی فقط 
صبحانه و شام را در اینجا صرف مي‌کند: خانم «تاد» هم 


ارثبه شوم 1۷ 
همینطور» در تمام روز ما در خانه تنها بردیم. 

- آیا از این شخص راضی هستی؟ 

- می دانید» مرد حوبی است ولی زیاد دست و دل‌باز نیست و 
خیلی هم ساکت است پس از چند سؤال و جواب دیگر پوارو 
«آنی» را مر حص کرد و بلافاصله خانم «تادم با سرعت وارد اتاق 
شد گویی این لحظات پرس‌وجوی کارآگاه و آنی بدون 
حضور آیشان قرنها گذشته و برای ارضای حس کنجکاوی خود 
بی‌قرار برد پوارو که او را درک کرده بود خبلی متین و با 
احترام گفت: 

- خیلی عذر می‌خواهم مادام بنده متوجه هستم و شما را 
درک می‌کنم و می‌دانم این روش گند و لاک‌پشتی ما 
کارآ گاهان برای افرادی با فراست و باهوش مثل شما نحسته 
کننده و کسل آور است و تحملش چندان سهل و ساده نیست. 

پس از اينکه پوارو از چهره رضایتمند خانم «تاد» اثر 
سخنانش را فهمید در مورد شوهر ایشان پرسید و مشخص شد 
که ایشان در کارخانه‌ای مشغول به کار است و ساعت ٩‏ 
بعدازظهر به خانه برمی‌گردد. 

- خانم «تادم حتماً همسرتان نیز از این موضوع و جریان 
سخت ناراحت و غمگین هستند؟ 

- اوه چه می‌گویید جناب پوارو؟ او در کمال خونسردی و 
بی‌تفاوتی فقط گفت: 

- عزیزم چرا ناراحنی: یک آشپز دیگر. تازه همان بهتر که 


۳ آکاقاکریستی 


خودش رفت زن بی‌چشم و رویی بود. 

- حانم وتاد, آیا شما مستأجر دارید؟ 

- بله شخصی به نام سیمپسون که اگر صبحانه و شامش دير 
نشود هیچ مشکلی با او نداریم. 

- بخشید ایشان چه کاره هستند؟ 

- کارمند بانک هستند... 

خانم «تاد» اسم و محل بانکك راگفت و من مات و مبهوت: 
شوکه شده بودم زیرا همین امروز صبح نام این بانک را در 
روزنامه دیلی‌نیوز خوانده بودم! 

- مادام شما خیلی خحسته به نظر می‌رسید بهتر است کمی 
خونسرد باشید و استراحت کنید اگر اجازه بفرمایید امروز عصر 
برای صحبت با همسرتان و این آقای سیمپسون به اینجا باز 
خواهم گشت. به امید دیدار. 

خانم «تاد» که با اظهارات پوارو خود را پیشتر خسته و نگران 
نشان داد تا جلوی در ما را بدرقه کرد. وقتی در خیابان براه 
افتادیم به پوارو گفتم: 

- پرارو خبر صبح را که کارمند بانک به نام دیویس با پنجاه 
هزار پوند فرار کرده را در روزنامه دیلی‌نویز بخاطر می آوری؟ 
سیمپون هم کارمند همین بانک است» آیا به نظر تو ممکن است 
ارتباطی بین آنها باشد؟! 

- یک طرف کارمند فراری آنهم با پنجاه هزار پوند و طرف 
دیگر بکف آشپز غیب شده! ربط دادن آنها به هم مشکل است 


آرئیه شوم ۹ 
مگر اینکه دیویس با ملاقات سیمپسون در منزلش عاشق الیزا 
شده و با هم نقشه فرار را کشیده باشند. 


من به تمسخر خندیدم ولی پوارو کاملاً جدی ادامه داد: 

- اوه هاستینگز مثل ابن که فراموش کرده‌ای یکت فراری از 
مملکت خحیلی بهتر است یکت آشپز حوب و ماهر به همراه داشته 
باشد تا یک زیباروی جوان. ولی باید اعتراف کنم این ماجرا 
توجه مرا به خود جلب کرده و به آن علاقمند شده‌ام! 

عصر آن روز طبق قرار قبلی به دیدار آقای سیمپسرن و «تاده 
رفتیم» آقای تاد مردی چهل ساله با قیافه‌ای درهم بود. 

- بله الیزا را می‌گویید» فکر می‌کنم آشپز خوبی بود. 

- به نظر شما جرا رفته است؟ 

- همه خدمتکاران همین طور هستند» همسر بنده زیادی 
شلوغش می‌کند. مشکل با آرردن يکك آشپز دیگر حل می‌شود 
و او به قول معروف مته به حشخاش می‌زند. 

آقای سیمپسون هم که با آن عینک و آرامش ذاتی خود 
کمک که نکرد هیچی ما را از ملاقات حو د پشیمان هم کرد او 
گنت: 

- فکر نمی‌کنم دیده باشمش: جوان بود؟ من فقط آن 
خحدمتکار جوان را دیده‌ام» دختر مهربان خوبی است. 

در حالی که خانه را ترک کرده بودیم پوارو گفت: 

- هاستینگز» همانطور که انتظارش را داشتم نتوانستیم از آنها 
چیزی بفهمیم. روز بعد نامه‌ای به دست پوارو رسید که با دیدن 


3 آ ات کریستی 


آن از فرط خشم و عصبائیت سرخ شد و نامه را به طرف من 
پرت کرد. خانم «تاد» از زحمات پوارو تشکر کرده بود و پس از 
مشورت با همسرش به این نتیجه رسیده بود که از اول 
نمی‌بایست برای یک چنین مسئله کوچکی به دنبال کارآگاه 
خصوصی می‌رفته و یک پرند هم به عنوان حق‌الزحمه در پا کت 
بود! 

پرارو که از خشم دیوانه شده بود فریاد زد: 

- فکر می‌کنند به این سادگی می‌توانند هرکول پوارو را از 
معرکه دور کنند! هه هه: من برای این که به آن پیرزن لطف و 
مهربانی کرده باشم به این جریان پا گذاشتم و آنها با یک پوند 
عذر مرا می‌خواهند ولی کور خوانده‌اند از این به بعد با خرج 
خودم ماجرا را دنبال می‌کنم: اگر اشتباه نکرده باشم آقای «تاد» 
نقش مهمی را در این جریان به عهده دارد و من بايد این مسئله را 
ِِ 
- بله ولی... 

- ببین هاستینگر فورا بک آگهی: تفریباً به همین مضمون به 
هر روزنامه‌ای که دلت می خحواهد بده. 


- در صورت تماس گرفتن الیزا وان با آدرس زیر خبر 
خوشی دریافت خواهد کرد. 

- عجله کن رفیق؛ من هم برای کارهایی می‌ررم تا عصر که 
همدیگر را پینیم. 


ارئیه شوم ۳1 

هنگام عصر هر دو خسته در کنار هم بودیم» پوارو گفت: 

- به محل کار آقای «تاد» رفتم و پس از پرس ر جویی مختصر 
متوجه شدم که ایشان در روز چهارشنبه سر کار نبوده و این که 
رفتاری خوب و محترمانه دارد و اما آقای سیمپسون. ایشان 
رابطه‌ای دوستانه با دیویس دارد» روز چهارشنبه سر کار بوده 
ولی در روز پنج‌شنبه به علت بیماری غایب برده؛ خوب همان 
طور که می‌بینی چیز مهمی کشف نکردیم و باید ببینیم تکلبف 
آگهی چه می‌شود. 

آگهی ما در کلیه روزدمه‌های پر تبراژ و مهم از روز بعد به 
مدت یک هفته فرار بود چاپ شود برای من که نزدیکترین 
دوست پوارو بردم توجه او به گمشدن یک آشپز فوق‌العاده 
عجیب بود ولی این را می‌دانستم که هیچ کاری را هر چند 
بی‌ارزش و کو چک در نیمه راه رها نمی‌کند. 

پوارو هر روز نامه‌های رسیده رابا دقت و عجله نگاه می‌کرد 
ولی خحبری از الیزا نبود: در این مدت پرونده‌های بزرگ و مهمی 
به وی پیشنهاد شد ولی او همه را رد کرد. 

تقریباً پس از یک هفته حدمتکار به داحل اتاق آمد و گفت: 

خانمی به نام بالیزا وان تقاضای ملاقات شما را دارد. 

پوارو فریاد زد: ۱ 

- اوه گمشده بالاخره پیدا شد فورأ او را بی‌معطلی راهنمایی 

لحظه‌ای بعد آشپز فرق با همان مشخصاتی که داده بودند» 


۳۳ 


5 آ کات کریستی 
موقر روبروی ما ایستاد. پوارو پس از تعارف صندلی جهت 
نشستن خانم الیزا گفت: 

- می‌دانید؛ در حقیقت خانم «تاد, نگران حال شما بود واز 
این که شاید اتفاق نا گراری برای شما افتاده باشد در اضطراب و 
ترسی عمیق بود. 

الیزا با تعجب پرسید: 

- مر ایشان نامه مرا دریافت نکردند؟! 

- صاحبتی از نامه شما به میان نیامد» ممکن است بیشتر 
توضیح دهید؟! 

«الیزا دان» خیلی راحت بدون تشنح شدن سخنانش را شروع 
کرد. 

- چهارشنبه شب در حالی که به خانه برمی‌گشتم توسط 
شخصی که ظاهری موقر و قابل احترام داشت متوقف شدم او 
گفت که من الیزا وان هستم و من هم خودم را معرفی کردم و 
ضمن این که یاد آور شد برای دیدن من به حانه رفته بوده گفت 
که از استرالیا آمده است و پرسید: 

- شما اسم و فامیل مادربزرگتان منظورم مادر مادرتان 
می‌باشد را به خاطر دارید؟ 

- بله جين اموت بود. 

- بله بله کاملاً درست است. توجه بفرسایید خانم 
مادربزرگ شما دوستی صمیمی به نام الیزا ليچ داشت که این 
خانم خیلی ثروتمند بودند؛ چند ماه پیش ايشان فوت کردند و 


نید شوم ESS‏ 
چرن کسی را نداشتند کلیه دارایی خود را به مادربزرگ شما 
دادند که برای شما هم سهمی در نظر گرفته شده. خانه‌ای 
کر چک در انگلستان به همراه سالی ۳۰۰ پوند. 

از تعجب و ضربه‌ای که باورم نمی‌شد؛ یکه خوردم و کمی 
ترسیدم. آن آقا که متوجه حالت من شده بود گفت: 

- اوه شما حق دارید این ورقه وکلای ملبورن به نام 
«هورست و کراچت» و این هم کارت شناسایی بنده. 

پس از دیدن کارت برایم مشخص شد ایشان آقای کراچت 
هستند. او سخنانش را این گونه ادامه داد: 

- ولی خانم محترم برای دریافت ارث رسیده دو شرط 
گذاشته شده اول این که شما تا ساعت دوازده فردا فرصت 
دارید تا خانه راکه در کارلزایل در شمال انگلستان است تحویل 
بگیرید. شرط دوم هم که زیاد مهم نیست» این است که دیگر 
نباید حدمتکار باشید. 

- ولی جناب کراچت من آشپز هستم 

- اوه ولی من فک کردم ندیمه یا چیزی شبیه به آن هستید به 
این میگن بدشانسی! 

- پس حالا تمامی ارث را از دست می‌دهم؟! 

۔ حوب راههاپی هست که فقط ما وکلا از آن باخبريم شما 
باید همین امروز کارتان را رها کنید. با فریادی از تعجب گفتم: 

- ولی من باید یک ماه قبل اطلاع بدهم! 


مرج 1 آکانا کر بستی 
- اوه خانم دان یک ماه حقوق را بگذرید قول می‌دهم 
ارزش آن را داشته باشد شما وقت ندارید! شما اگر آلان حرکت 
تکنید نمی توانید تا قبل از ساعت دوازه در کارلزایل باشید» شما 
می‌توانید با قطار ساعت ۱۱/۵ امشب حرکت کنید و من 
مخارج راه شما را تا آنجا پردانعت می‌کنم و می‌توانید برای 
اربابتان نامه بنویسید. من آن را به او عواهم داد و برایش توضیح 
خواهم داد تا روشن شود. 

- بالاخره قبول کردم و با قطار ساعت ۱۱/۵ حرکت کردم 
و در حالی که هنوز گیج و نگران بودم به کارلزایل رسیدم در 
حالی که فکر می‌کردم همه این ماجرا یکت حقه بیشتر نیست ولی 
وقتی به آدرس فوق رفتم با چند وکیل روبرو شدم و مالک یک 
خانه کوچکک و ۰ پوند پول جهت شش ماه اول شدم و 
آقای کراچت نیز طبق قولی که داده بود اثاث‌ام را فرستاد و اگر 
نامه په دست خانم «تاد» نرسیده حتماً مرا آدمی به دور از تربیت 
و ادب اجتماعی می‌داند و این بود کل داستان. 

پوارو پس از شنیدن داستان خانم الیزاگفت: 

- متشکرم مادام این هم پاداش زحمت شما و پاکتی را به 
خانم دان داد و سپس اضافه کرد: 

- ولی هیچگاه هنر خود یعنی آشپزی را فراموش نکنید شاید 
به آن احتیاج پیدا کردید؛ روز بخیر. 
پس از بدرقه خانم دان با فیافه‌ای جدی و مصمم به من گفت: 
- او آدم زودباوری است؛ عجله کن هاستینگز وقت طلا 
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است تا من یادداشتی برای دوستمان ,بازرس جپ» می‌نویسم 
بک ماشین خب رکن. 

بلافاصله تا کسی گرفتم و وقتی سوار شدیم پرسیدم: 

کجا باید برویم ؟! 

- کالفام خیابان پرنس آلبرت شماره ۸۸ ولی قبل از آن بابد 


این نامه را با پست سفارشی پفرستم ولی می‌ترسم مرغ از قفس 


پریده باشد. 

- منظورتان کیست ؟ 

- جناب سیمپسون آرام و بی‌سروصدا. 

- چی؟! 

- هاستینگز تو بعضی وقتها مرا مأیوس می‌کنی! 

- حوب آشپز سر راه او قرار گرفته ولی آیا چبزی از 
سیمپسون می‌دانسته؟! 

- خیر» ادا 

د بی کا 

- سیمپسون چیزی را که متعلق به خانم اليزا بود 
می خواسته. 


- پول؟ پولی که به عنوان ارث از استرالیا به او رسیدم؟ 

- نه» نه هاستینگر عزیزه ار صندوق قدیمی که همه 
خدمتکاران دارند را لازم داشته. 

هنوز گیج و ملگ بردم و وقتی به چهره پوارو نگریستم 
حدسم بر این مبنا که ممکن است مرا مسخره کرده باشد ر طرف 


اش اتا کريستي 
شد و با عصبانبت پرسیدم؟ 

- مگر نمی‌توانسته از همین صندوق نو و جدیدش را بخرد؟! 

- نه مدان نو باعث مظنونیت می‌شد. 

- پوارو ترا به عدا شوخی را بگذار کنار و... 

- نه دوست من» تو هوش و ذکاوت سیمپسون را نداری 
توجه کن برایت توضیح می دهم. او چهارشنبه عصر با ریش بلند 
مصنرعی و کارت شناسایی نقلبی و ورقه جعلی و با کمی لهجه 
استرالبایی خانم الیزا وان را فریب می‌دهد و با پردااحت کرایه 
یک سال آن منزل و ۱۵۰ پوند پرل نقد او را از سر راه 
برمی دارد» بله دوست من سیمپسون پنجاه هزار پوند دارایی 
داشته است. 

و و 

- صبر داشته باش دوست من. سیمپسون می دانست که 
سرقت پولهای بانک در روز پنجشنبه عصر برملاء خواهد شد 
پس روز پنجشنبه به بانک نمی‌رود و برای دیویس اعتراف 
م ی‌کند و قول می دهد پولها را به او تحویل دهد و با حفه‌ای او را 
به کالفام می‌کشاند و خب مسلم است وقتی دیگر دیویس به 
سرکار نیاید همة ماجرا به گردن او می‌افتده بله در آن روز «آنی» 
مرحصی بوده و خانم «تاده هم که برای خرید منزل را ترک 
کرده بود و آقای سیمپسون هم روز بعد یعنی روز جمعه مثل 
همیشه مانند یک کارمند وظیفه‌شناس سر کار خود حاضر 


مے ,شود 
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- ولی دیویس؟! 

پوارو با ناراحتی گفت: 

- اوه دوست عزیز: بعضی وقتها به انسان بودن و این مسائل 
عاطفه و وجدان شک می‌کنم! سیمپسون قبل از اقدام به دزدی 
نقشه خودش را کاملا طرح کرده بود؛ مشکل یک فاتل گم 
کردن جسد است» من این موضوع را وقتی حدس زدم که 
فهمیدم الیزا قصد مراجعت به منزل را داشته ولی چمدان ر 
صندوق او از قبل جمع آوری و بسته‌بندی شده بود. بله 
سیمپسون همان عصر پنجشنبه این کار را کرده و به شرکت 
باربری اطلاع می‌دهد روز جمعه برای بردن اثاثبه مراجعه کنند. 

نقشه او کاملاً ماهرانه طرح و اجرا شد و هیچ شکی متوجه 
لیزا و چمدانهایش نمی‌شد. چمدانهاکه احتمالاً آدرسی کامل 
بر روی آنها بوده به یکی از ایستگاههای راء آهن اطراف لندن 
ارسال شده که سیمپسون باز با تغپیر فیافه با همان ريش بلند 
مصنوعی و لهجه استرالیایی به سراغ آنها می‌رود و با قید این که 
تا مراجعه کسی در انبار توشه نگهداری شود آدرس دیگری 
روی آن می‌چسباند. حب وقتی زمان زیادی بگذرد و به 
صندوق مشک وک شوند تنها چیزی که پس از جستجو و پیگیری 
زیاد به آن خراهند رسید؛ این خواهد بود که یک استرالیایی 
ریشو آن را از نزدیکی لندن فرستاده و دیگر هیچ اثری و یا 
اسمی از کالفام خیابان پرنس آلبرت شماره ۸۸ نخراهد بوده 


اوه هاستینگز ر سیدیم, 
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بله رسیدیم ولي پوارو درست گفته بود مرغ از قفس پریده 
بود و سیمپسون دو روز قبل منزل خالم «تادم را ترک کرده بود 
ولی نامه پوارو برای سربازرس جپ کار خودش را کرد و آقای 
سیمپسون را در حالی که سا کت و آرام در کشتی بخاری المپیا 
در حال حرکت به طرف آمریکا برد بازداشت کردند. 

چمدانی آهنی که به نظر مأمورین راه آهن مشکوکت بود پس 
از بازرسی: جسد دیویس را در آن یافتند. یک پوند حانم «تاد, 
با قابی زرین به عنوان یادگاری از یکی از پرونده‌های مهم پوارو 
در اتاق پذیرایی به دیوار آويخته شد. 


جانی احمق 


در تمام مدت بهار و تابستان سال ۱۸ من و درپین در محله 
«فابورگك سن ژرمن» حرالی پاریس زندگی می‌کردیم. ما معمولا 
روزها را در خانه می‌گذرانديم و شبها هنگامی که هوا تاریک 
می‌شد در خیابانها قدم می‌زديم. در تاریکی ذهن دوپین بیشترین 
بازدمی را داشت و قدرت درک او به بالاترین درجه می‌رسید. 

یکت شب در خیابان کثیفی در شرف شهر قدم می‌زدیم و هر 
دو در فکر بودیم و مدت یکت ربع ساعت بود که صحبت 
نم یکرديم. بالاحره دوپین سکوت را شکست ر گفت: 

- چون قدش کوتاه است باید در یک نمایشنامه دیگر بازی 
کند. 

من جواب دادم: 

- بدون شک اپنطور است. 

دوپین خیلی سریع افکار مرا عواند. من گفتم: 
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- اصلاً متو جه نمی‌شوم تو از کجا فهمیدی که من در مورد... 
ساکت شدم تا ینم می‌تواند جمله‌ام راکامل کند. 
او گفت: 
- در مورد چانتیلی هنرپیشه» تو در این مورد فکر می‌کرد. قد 
او بیش از حد کوتاه است. باید بگویم که دقیقا من به این مسئله 
فکر می‌کردم. چانتیلی یکت کفاش برد که نا گهان شیفته 
هنرپیشگی شده بود و در نمایشنامه کورش کبیر» بازی کرده بود 
منتقدین تثاتر او را مورد حمله قرار داده بودند. 
من فریاد زدم: 
- تو چطور افکار مرا خواندی؟ 
او گفت: 
- چیزی که تو را به فکر چانتیلی برای ایفای نقش کوروش 
واداشت وجود آن میوه‌فروش بود. 
- میوه‌فروش! تعجب می‌کنم من که میوه‌فروشی را 
نمی‌شناسم. 
همان کسی که یک ربع پیش در این خیابان با تو برخورد 
کرد 
حالا یادم آمد در حالیکه ما وارد این خیابان می‌شدیم مردی 
که سبد سیب به دست داشت به من برخورد کرد ولی 
نمی‌توانستم درک کنم این موضوع چه ربطی به چانتیلی 


داشت؟ 
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- قبل از حروح از خحیابان «وس؛ ما در مورد اسبها صحبت 
می‌کردیم. رقتی وارد خیابان شدیم آن میره‌فروش به تو تنه زد و 
تو روی سنگهایی افتادی که برای تعمیر خیابان به کار می رو د. 
پایت را روی یک سنگ شکسته گذاشتی و پایت پچ خورد. 
بعد از نگاهی که به سنگها کردی قیافه ناراحتی به خود گرفتی و 
در سکوت به راه رفتن ادامه دادی. من بعضی از حرکات تو را با 
دقت سنجیدم. 

تر چشمهایت را پابین گرفته بودی. چند لحظه بعد به قسمتی 
از حیابان رسیدیم که سنگفرشهای تازه آن مرا به یاد یک نظریه 
یونانی در مورد شکل ستارگان انداحت و چون این موضوع را 
چند وقت پیش با هم بررسی کرده بردیم فکر کردم که تو هم به 
این موضوع توجه می‌کنی. و بعد از آن به ستارگان نگاه می‌کنی. 
تو هم دقیقاً همین کار را انجام دادی و من هم مطمثن شدم که 
افکار تو را تعقیب کرده‌ام. 

در روزنامه‌های دیروز هم انتقاد سختی از چانتبلی کرده 
بردند و او را همچرن ستاره‌ایی که می‌درخشد و بعد از چند 
لحظه فروغ خود را از دست می‌دهد خوانده بودند. 

در همان لحظه که تو به آسمان می‌نگریستی نا گهان شهابی از 
آسمان گذشت و من مطمئن بودم که در آن لحظه تو به فکر 
چانتیلی افتادی و مترجه شدم که لبخندی زدی زیرا به شکست 
آن کفاش بیچاره می‌اندیشیدی. مطمئن شدم که به کوناه قدی 
چانتیلی فکر می‌کنی و در آن لحظه بود که گفتم او شخص 


۳۳ آگاتاکر بستی 
کوتاهی است و بهتر است در یک نمایشنامه دیگر بازی کند. 

چند دقیقه بعد تیتر یک ررزنامه توجه ما را جلب کرد. 

قتلهای بسیار عجیب. 

صبح امروز ساعت سه افرادی که در خیابان مورگ ساکن 
بودند از سروصدای جیفهای و حشتنا کی که از طبقه چهارم خانه 
مادام سپانی و دشترش مادمموازل کامیل لسپانی بلند می‌شد از 
خواب پریدند. بعد از مدتی جدال با در خانه آنها تعدادی از 
همسایگان با دو پلیس وارد خانه شدند آن زمان دیگر جیغفها 
قطع شده بود. 

زمانی که پلیس و همسایگان به طبقه چهارم می‌رفتند صدای 
جروبحث د وکلفت نیز به گوش می‌رسید اما لحظه‌ای که به طبقه 
سوم رسیدند صدای این جروبحث نیز قطع شد و سکرت همه 
جا را فرااگرفت. این جمعیت از اتاقی به اتاقی دیگر می‌رفتند اما 
چیزی نمی‌یافتند به هر حال به در یک اتاق بزرگ که قفل بود 
رسیدند و با زور در اتاق را شکستند و داحل شدند و ناگهان با 
منظره وحشتنا کی مواجه شدند. 

نظم اتاق به هم ریخته و اسبایها همه شکسته بود. روی یکی 
از صندلیها یک تیغ اصلاح که آخشته به حون بود دیده می شد و 
یک دسته موی حا کستری انسان در کنار بخاری افتاده بود مرها 
از ريشه کنده شده بود زیرا تکه‌هایی از آن به پوست سر چسبیده 
بود. در کف اتاق نیز چند سکه طلا و یک گوشراره سه قاشق 
نقره‌ایی و دو کیسه که چهار هزار فرانک در آن بود پیدا شد. 


جانی احمق_ ۳ 
کشوهای میز باز بود و مشخص بود که آنها را گشته‌اند ولی اشیاء 
درون آن دست نخورده باقی بود. 

از مادام لسپانی خبری نبود. پس از جستجوی فراوان دودکش 
بخاری مورد بازرسی قرار گرفت. جسد دختر خانم لسپانی را در 
حالیکه سرش رو به پایین بود از آن خارج ساختند. بدن او را به 
زور به درون دودکش فشرده بودند بدنش هنوز گرم بود در 
قسمتهای زیادی از بدنش اثر خراشیدگی وجرد داشت که از 
فشار ناشی به درون دودکش بوده است. روی صورت و گردن 
دخترکک آثار چنگال بسیار عمیل به چشم می‌خورد و به نظر 
می رسید که دخترکک در اثر فشار گردن فوت کرده است. 

پس از آن که تمام خانه را گشتند جسد پیرزنی را با گردن 
بریده در حیاط پشت خانه پیدا کردند. 

سر او کاملاً بریده بود چون به محض جابه‌جایی وی سر از تن 
کاملاً جدا شد. تا به حال مدرکی برای این جنایت هولناک به 
دست نیامده است. 

این اطلاعات را نیز در روزنامه‌های بعد به دست آوردیم. 

قتلهای خیابان مورگ. تعداد کثیری برای حل این جنایت 
مورد بازپرسی قرار گرفته‌اند اما پلیس هیچ مدرک قابل توجهی 
پیدا نکرده» اظهارات افرادی که مورد بازجریی قرار گرفتند به 
شرح ذیل است: 

پاولین دوبوک گفت: 
او مادام لسپانی و دخترش را از سه سال پیش می‌شناخته و 


۳۳ __آکاتاکرستی 
کارهای رختشویی آنها را انجام می‌داده: آن دو خانم با هم 
خیلی صمیمی بودند. او معتقد بود که خانم لسپانی پس‌انداز 
زیادی در بانک دارد. ضمناً به جز خودش و دخترش کس 
دیگری در خانه آنها زندگی نمي‌کرده و هیچ مستخدمی هم 
نداشتند و طبقه زیر منزلشان هم غیرمسکونی بوده و استفاده‌ایی 
از آن نمیکردند. 

پیر مورو» مخازه‌دار» می‌گفت: 

مدت چپار سال لسپانی مشتری تنباکو بوده و از وی خرید 
می‌کرده و در این خانه شش سال زندگی آرامی را داشتند و پول 
کلانی هم داشتند. و تنها کسانی که به آن خانه رفت وآمد داشتند 
یک فروشنده برای یکی دو بار و دکتر حدود ده بار؛ بغیر از این 
دو کس دیگری را در حال ورود به خانه ندیده است. خانه 
خحوبی بود تمام کرکره‌ها به غير از طبقه چهارم هميشه کشیده 
بود. 

ایزید ورموسه به گفته پلیس او ساعت سه صبح به آنجا 
خوانده شده و در بازجویی اظهار داشته که حدود بيست يا سی 
نفر را دیده که می‌خواستند وارد حانه شوند و به وسیله بک میله 
آهنی در را باز کرده و فریادها تا موقع باز شدن در ادامه داشته و 
از فریاد این طور برمی آمد که شخص درد زیادی را می‌کشید. او 
به سرعت به طبفه بالا رفته و زمانی که به طبقه اول رسیده 
صدای گفتگوی دو نف رکه در حال بحث بودند را شنیده یکی از 
صداها آرام و خشن و مربوط به یک فرانسوی بوده و صدای 
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دیگری بسیار بلند بوده است. صدای دومی که بیگانه می‌نمود و 
مطمشن نبود که مرد یا زن بوده ولی گمان می‌کرد شخص دوم 
اسپانیایی می‌باشد. از گفتگوها هیچ چیز نفهمیده و وضعیت اتاق 
را همانطوری دیروز بود توضیح داد. 
هنری دوال» آهنگرء که در همسایگی آنها زندگی میکرده: 
جزو اولین افرادی بوده که وارد خانه شده: او مادام و دخترش 
را حوب می‌شناخته اما مطمثن بود که صدای بلند مربوط به 
هیچکدام از آنها نبرده ولی تصور می‌کند که مور مربوط به 
یک ایتالیایی است گو اینکه از ایتالیایی چیزی نمی‌دانسته. 
اودن هاسمیر» صاحب رستوران که اصلاً نمی‌توانست 
فرانسوی صحبت کند اما از ترجمه سخنان او اینطور استنباط شد 
که او اهل هلند است و هنگام مشاجره از جلوی خانه عبور 
می‌کرده فریادها حدود ده دقبقه ادامه داشته و فریادی با صدای 
بلند به گوش می‌رسیده؛ او یکی از افرادی بوده که وارد خانه 
شده و معتقد بود صدای بلند مربوط به یک مرد فرانسوی بوده. 
ژول میگاد» بانکدان او می‌گفت که مادام لسپانی زن 
ثروتمندی بوده و هشت سال پیش حسابی در بانک باز کرده بود 
و هر چند وقت یکبار پول به حسابش می‌افزود. سه روز قبل از 
مرگش چهار هزار فرانک پول طلا از حسابش برداشت کرده. 
آدولف لبون کارمند بانک اظهرا داشت که سه روز قبل از 
این حادثه برای مادام لسپانی دو کیسه محتوی چهار هزار فرانک 
تا منزل برایش حمل کرده و نزدیکث منزل مادموازل در را برایش 
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باز کرده و یکی از کیسه‌ها را گرفته و یکی دیگر را هم خود 
مادام به دست گرفته و از هم پس از تعظیمی آنجا را ترک کرده 
او اظهار می‌دارد در آن زمان خیابان خلوت بوده و کسی در 
آنجا نبوده. 

ویلیام برد خباط یکی از اولین کسانی بود که وارد منزل 
شده و یک انگلیسی می‌باشد و مدت دو سال است که در 
پاریس زندگی می‌کند او نیز صدای جروبحث را شنیده و اظهار 
می‌دارد صدای اولی مربوط به یک مرد فرانسوی بود و صدای 
دوم خیلی بلندتر از صدای دیگری بود. او می‌گوید ممکن است 
صدای یکك آلمانی باشد و شاید هم زنی بود. در طبقه فوفانی نیز 
صدای خراشیدن شنیده است. 

چهار تن از افراد فوق مجدداً بازجوئی شدند و همگی به 
اتفاق اظهار داشتند که اتاقی که مادموازل لسپانی در آن پیدا شد 
از داحل تفل بوده و زمانی که در اتاق را گشودند پنجره‌های 
اتاق بسته و از داحل چفت بوده اما در ميان دو اتاق باز بود و 
اتاق دیگر به رسیله یک در به راهرو باز می‌شده که آن هم از 
داخل قفل بوده. و پس از تمیز کردن لرله بخاری متوجه شدند 
که دریچه کوچکی که به پشت بام می‌رفته نیز سالهاست باز 
نشده است. 

آلفونسرو کارسیو» نجان گفت که در خبابان مورگ زندگی 
می‌کند و اسپانیایی است و جزو افرادی بوده که وارد سانختمان 
شده است اما به علت این که از کارهای هیجان‌انگیز حرشش 
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نمی آید به طبقه بالا نرفته از صداهایی که شنیده مطمئن است که 
مربوط به یک فرانسوی بوده و صدای دومی انگلیسی بوده: او 
می‌گفت انگلیسی بلد نیست ولی از روی ن گفتار تشخیص 
داده. 

آلبرتو مونتانی» مغازه‌دار اظهار داشت وقتی وارد ساختمان 
شوم صدایی را شنیدم فکر کنم یکی از آنها فرانسوی بود و 
دومی صدای بک روس بود من ایتالیایی هستم و هرگر با یک 
روس صحبت نکرده‌ام. 

کلی از شاهدان برای بار دوم بازجویی شدند و همه اظهار 
داشتند که دودکش اتاقهای طبقه چهارم برای عبور یک فرد 
پسیار باریک است و هیچ راه خروجی وجود نداشنه تا کسی 
بتواند ضمن بالا آمدن افراد دیگر بتواند فرار کند بدن مادموازل 
لسپانی طوری در دودکش گر کرده بود که چهار پنج نفر به 
زحمت موفق شدند آن را خارح کنند. 

پاول دوماء پزشک» اظهار داشت: 

به من در حدو ساعت پنج برای معاینه احساد خبر داده شد. 
هر دو در اناقی که مادموازل چانتیلی کشته بود قرار داشتند بدن 
مادموازل شدیداً خراشیده و کبود شده بود و به غیر از فشارهای 
دور گردن بقیه زحمها ناشی از فشار داعل دودکش بوده و آثار 
انگشت شخصی دور گردن دیده می‌شرد. رنگك چهره کبود و 
چشمها از حدقه بیرون زده بود و قسمتی از زبانش گاز گرفته 
شده بود و یک کبودی نیز بر روی شکم دیده می‌شد که شاید 
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در اثر فشار زانر بوجود آمده. به نظر من مادموازل لسپانی در اثر 
خفگی جان سپرده است. بدن مادر او نیز بریده بریده بود و 
استخوانهای دست و پای راست شکسته بود. اینها می‌تراند 
ناشی از فشار بسیار زیاد از یک میله آهنی یا پایه و یا هر وسیله 
سنگین دیگر باشد. سر او نی کاملاً از بدن جدا بود و استمالا 
توسط یک جسم تیز مانند تیغ ریش‌تراشی بریده شده بود. 

از چند نفر دیگر هم بازجویی به عمل آمد ولی اطلاعات 
مهم دیگری بدست نیامد تا به حال در شهر پاریس اینچنین 
آدمکشی فجیعی» البته اگر آدمکشی باشد اتفاق نیفتاده پلیس 
هیچ راهی برای روشن شدن مسئله در پیش رو ندارد. 

روزنامه عصر این خبر را درج کرده بود: 

پلیس» آدولف لبون کارمند بانک را بازداشت کرده است. 

توجه دوپین به این موضوع جلب شد و به من گفت: 

- پلیس پاریس کمی احمقانه عمل کرده» بعد از این همه 
بازرسی و بازجویی فکر می‌کنند که در تمام دنیا جنایت فقط به 
یک شکل صورت می‌گیرد و همه جانی‌ها یک شکل هستند 
آنھا بسیار تلاش می‌کنند ولی کاری از پیش نمی‌برند. مثلا 

ویدا کت که در گذشته رئیس پلیس بود خوب حدس می‌زد و 
بسیار فعالیت می‌کرد ولی هرگز نخواست با ذهنی روشن مسائل 
را بررسی کند. فکر می‌کرد از میان چند نظریه بالاخره یکی 
درست است و قضیه را از نزدیک بررسی می‌کرد و فقط یکی 
دو جزء آن را می‌دید ولی از دیدن کل آن ناتوان بدو و اغلب با 
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شکست مواجه می‌شد چون نمی‌دانست در کجا باید به کل و 
کجابه جزء نظر داشته باشد. 

حالا بیاه خودمان به این قتل نظری بيندازيم. در ضمن من 
شخصاً لبون را می‌شنام او یک بار به من کمکت کرده و من 
می‌تعواهم جبران محبت او را بکنم. با برویم این خانه را از 
نزدیکت ببینیم» هر دوی ما رئیس پلیس را می‌شناسیم و از او 
اجازه می‌گيريم. وقتی ما موضوع را با رئیس پلیس در ميان 
گذاشتبم هوا کاملا روشن بود و ما به راحتی توانستیم خانه را به 
سادگی پیدا کنیم. قبل از آنکه وارد خانه شوبم خیابانهای پشت 
خانه را به دقت گشتیم. 

بالانعره به جلوی خانه رسیدیم و اجازه‌نامه را نشاین دادیم و 
طبقه بالا به اتافی که جسد مادمرازل لسپانی پیدا شده برد رفتیم. 

جسد مادموازل و مادام لسپانی هنوز هم آنجا قرار داشت. 
همه چیز همانطور بود که روزنامه‌ها نوشته بودند. دوپین اتاق را 
کاملاً گشت و نگاه دقیقی هم به اجساد انداعت سپس وارد 
حياط شدیم یک مامور هم در تمام مدت با ما بود. بازرسی 
دوپین تا تاریک شدن هوا ادامه داشت و زمانی که از آنجا 
بیرون آمدیم دوپین به یکی از روزنامه‌های معتبر تلفن زد. 

رفتار او بسیار عجیب و غریب بود و تا روز بعد در مورد قتل 
به من چیزی نگفت. روز بعد ناگهان از من پرسید یا مسئله 
عجیبی در صحنه قتل ندیده‌ام؟ 


من گفتم: 
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- نه من چیزی متوجه نشدم. 

او گفت: 

- روزنامه‌ها فقط چیزهایی را گزارش دادند که همه می داننده 
این ماجرا به خاطر بودنش به راحتي حل می‌شود؛ می‌دانی چرا 
پلیس در تعجب است؟ 

- نه نمی‌دانم. 

- به خاطر این که هبچ دلیلی برای این جنایت و اعمال 
بی‌نهایت فجیع پیدا نکرده است. سروصداهایی که به هنگام 
جنایت شنیده شده و این که هیچ کسی در طبقه بالا پیدا نشده به 
جز زنی که کشته شد. همه و همه اینها موجبات تعجب پلیس را 
فراهم آورده حال خودمان نظری بيندازيم. هیچ راه فراری 
برای قاتل وجود نداشته مگر از راه پلکان و بعل هم جسدی که 
در دودکل پیدا شده و سر پیرزنی که قطع شده برد به خاطر 
وجود این مسائل این قتل به راحتی حل می‌شود. ما باید بپرسیم 
چه چیزی روی داده که تا کنون اتفاق نیفتاده است. 

دوپین ادامه داد: 

من آلان منتظر کسی هستم که اخبار دقیقی از این فتل دارد و 
من امید زیادی به حل این مشکل دارم. 

درسکوت و تعجب به دوپین خبره شدم وبالاخره اوگفت: 

من منتظر او هستم اگر که بیاید باید او را در اینجا نگه داریم 
من دو اسلحه دارم یکی را تو بردار و یکی هم برای من. 

- من اصلاً نمی دانستم چه کنم اما اسلحه رابه دست گرفتم و 
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دوپین هم ادامه داد: ۱ 

اولین سرتخ من صداها بود که در آن ساختمان به گوش 
رسید. در بازجرئی‌ها تمام افراد صدای یک فرانسوی را 
تشخسص دادند ولی صدای دوم که قاتل تشخیص نبود صدای 
یک اسپانیولی» ایتالیایی؛ هلندی» و یا... تشخیص دادند چرا؟ 
چون صدا خیلی عجیب و بدون توازن بود. پنج مرد از پنج 
شکرر مختلف آن صدا را شنیده بودند و هیچ کدام نفهمیدند که 
به طور دقیق صدا به چه زبانی بود اسپانیایی می‌گفت: صدا 
روسی بود و روس می‌گفت صدا انگلیسی بود و... عجیب این 
است که آن فرد تنها صدایش می آمده و هیچ کلمه قابل 
تشخیص از آن شنیده نشده است. 

حتی قبل از اينکه من به دیدن این خانه بروم به صداهایی که 
شنیده شده بود مشکرک بردم. همین مسثله مرا راهنمایی کرد و 
دوم اینکه سعی داشتم بفهمم که قاتل یا قاتلان چطرر از 
ساختمان فرار کرده‌اند مقتولین توسط ارواح با اشباح به قتل 
نرسیده‌اند پس قاتلان آنهاباید از راهی فرار کرده باشند. در اتاق 
بزرگ پشتی جایی که جسد دختر پیدا شده بود تنها این امکان را 
می‌داد زیرا اگر قانل قصد داشت از اتاق سوم و یا راهرو فرار 
کند جمعیت آنها را مي‌دید پلیس تمام راهر» کف» سقف» 
دیوارها را گشته و هیچ راه فراری نيافته من خودم دوباره همه 
جا را گشتم. هر دو ردی که به راهرو باز می‌شد از داخل قفل 
بود. دودکش هم تا سه متر بالاتر از آتشدان معمولی است ولی 


۳۲ ۲ کاتا کر ستی 


بعد از آن به قدری باریک می‌شود که حتی یکث گربه چاق هم 
نمی‌تواند از آن عبور کند. حالا فقط پنجره‌ها می‌ماند. جانیان 
نمی توانستند از پنجره‌مای جلو خارج شوند چون دیده می‌شدند 
و اگر هم می حواستند از پنجره‌های اتاق عقب خارج شوند باز 
نیز ممکن بود. چون پنجره‌ها از داخل قفل بودند. اما تنها راه 
فرار آنها همین پنجره‌های اتاق پشتی برده از آن اتاق دو پنجره 
قرار دارد که یکی از آنها در قسمت پایین است و پشت 
تخت خواب قرار دارد. اما در جلوی پنجره دیگر هیچ مانعی 
وجود ندارد. اما این پنجره از داخل بسته بود و پلیس با کمکت 
چندین نفر نتوانستد آنرا باز کننند. زیرا در قاب آن سوراخی 
وجود داشت که یک میخ تا آخر در آن فرو رفته و پنجر دیگر 
هم عیناً همین خصوصیات را داشت و برای باز کردن آن پنجره 
هم به جایی نرسیدند. در نتیجه پلیس مطمئن شد که قاتل از 
پنجره هم فرار نکرده و به حود زحمت ندادند که میخ‌ها را 
بیرون بکشند و پنجره را امتحان کنند. 

اما من با تلاش بیشتر به آن پنجره نگریستم و سعی در امتحان 
آن داشتم زیرا معتقد بودم که تنها راه قرار قاتلان همین پنجره 
است. آنها به طور یقین از یکی پنجره‌ها خارج شده بودند اما 
آنها که می توانستند پننجره را از داخل قفل کنند با همین فکر 
جلو رفتم و به طرف پنجره‌ای که چیزی در مقابل آن وجرد 
نداشت رفتم و سعی کردم آن را باز کلم اما نشد همان طرر که 
حدس می‌زدم در آن پنجره بک فنر مخفی وجود داشت که با 
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تلاش آنرا پیدا کردم و فشار دادم پنجره خود به شود باز شد. 
- میخ را دوباره در سوراح گذاشتم و با دقت آن را بررسی 

کردم. بنابراین کسی می‌توانست از پنجره بیرون ررد و دوباره 
پنجره بسته شود اما گذاشتن میخ بر سر جایش ممکن نبود. پس 
قاتلین از این پنجره هم نمی ترانستند فرار کنند. بنبراین به سوی 
پنجره بعدی رفتم و متوجه شدم که فنر آن پنجره هم مانند پنجره 
قبلی می‌باشد میخ آن هم درست به اندازه میخ آن پنجره بود و 
ظاهراً نهان می داد که مخ کاملا در سوراخ فرو رفته. 

- حتما فکر می‌کنی من تعجب کردم اما نه در اشتباهی در این 
مرضوع هیچ نقطه ابهامی نداشت. با حرد فکر کردم که این میخ 
باید اشکالی داشته باشد و موقعی که به آن دست زدم سر ميخ 
حدود بک‌ونیم سانتیمتر از انتهای آن به دستم آمد و بقیه آن در 
سوراخ باقی ماند من دوباره میخ شکسته را سرجایش گذاشتم و 
میخ به شکل سالم نمابان شد و با فشاری که بهفر مخفی آوردم 
پنجره به ارامی باز شد در حالی که میخ هنوز سر جایش بود و 
بدون آنکه مانعی ایجاد کند همراه زرار پنجره بالا رفت. 

- حب حالا این قسمت حل شد قاتلین از پنجره بالای تخت 
فرار کرده بودند و پنجره بعد از حروج آنها خود به خود بسته 
شده بود. به همین دلیل بود که پلیس پس از بازرسی تحقیقات 
پیشتری انجام نداد. 

- مسئله بعدی این است که قاتلین چگونه به طبقه پائین 
رفته‌اند. بله آنها فقط از یکت راه وارد حانه شده‌اند. 


۳۴ 5 ]کات کریستی 

- زمانی که من خانه را می‌گشتم متوجه ناودانی شدم که 
فاصله آن تا پنجره مزبور یک مترونیم بود حال اگر کسی از 
ناودان بالا رفته باشد نمی تواند به پنجره برسد اما دری که روی 
پنجره قرار گرفته حدود یک متر است و تنها یک لنگه دارد که 
اگر آن در باز شود فاصله آن تا پنجره نیم متر است و یک سارق 
کهنه کار می تواند با کمی تلاش از ناودان بالا رود و آن در را 
بگیرد و بعد با فشار پا روی دیوار می‌تواند در را ببندد و اگر هم 
پنجره باز باشد می‌تواند به راحتی وارد اتاق شود. 

- البته باید بگویم که این اعمال نیاز به جسارت زیادی دارد 
و به طور کلی از دست یک انسان برنمی‌آید. با توجه به 
صحبتهایی که جمعیت مشاهده کرده‌اند و اعمال پسیار وحشیانه 
این مستله روشن می‌شود. 

- وقتی که دوپین این صحبت را کرد بلافاصله ستوجه 
منظورش شدم اما قبل از اینکه صحبتی بکنم او ادامه داد: 

- جستجوی پلیس به دنبال دلیل این جنایت کار عبثی است 
پلیس به خاطر چهار هزار فرانکی که سه روز قبل از بانکت 
تحویل گرفته شده کاملاً مبهوت و گیج است. 

پول توسط فائلین دست نخورده باقی مانده و کارمندی که 
پولها را تحریل داده بازدداشت شده این مسئله کاملاً نصادفی 
بوده و نباید ما را گمراه کند و چون کسی به آنها دست نزده ما 
هم به آن توجهی نمي‌کنيم. 

- مسئله اصلی صداهای عجیب و غریب و کارهای 


جانی احمق ۴۳۵ 


وحشتنا کٹ بدون دلیلزبعد از بررسی مجدد قتل که مي‌بینیم ب 
زن توسط فشار به گردنش به قتل رسیده و به طور واژگون به 
دودکش کشیده شده: این طریق مخفی کردن یک جسد بسیار 
عجیب است و با اعمال یک انسان بسیار منافات دارد آقا واقعاً 
تا به حال نظیر این مسئله وجود داشته که قاتلی اینگونه جسدی 
را مخفی کند طرریکه قدرت چند مرد برای پائین کشیدن آن 
لازم باشد. 
به موهایی که از ريشه کنده شده نگاه کن حتی برای کندن 
سی تار مو هم قدرت عظیمی لازم است ولی در حالی که آن 
چند مشت مو حدود نیم میلیون تار بوده بدن پیرزن بیچاره هم 
نشان‌دهنده قدرتی است که قاتل داشته زیر گلوی او بربده نشده 
بلکه تمام سر او با یک ضربه از جا کنده شده بود و اسلحه آن 
هم یک نیز اصلاح عادی برد. 
- البته نظر دکتر مبنی بر اینکه برای از بین بردن مادام لسپانی 
یک اسلحه سنگین مورد استفاده قرار گرفته کاملاً اشتباه بود. 
خرد شدن استخرانهای او به خاطر سقوط به کف حیات بوده و 
پلیس نتوانسته به این مسئله فکر کند زیرا مسثله میخهای پنجره را 
نمی دانستند. 
- من بهترین مدرک را اکنون در دست دارم این موها را از 
درون مشت مادام لسپانی ببرون کشیدم نظر تو در این مورد 


۳۹ آگاتاکریستى 

- واقعاً عجیب است این موها متعلق به یک انسان نیست. 

او در جواب گفت: 

بله من هم نگفتم که موی انسان است. آثار دور گردن مادام 
چانتیلی هم متعلق به یک انسان نیست. من اثر آنها را بر روک 
یک ورفه کپی کردم به این شکل نگاه کن هیچ انسانی نیست که 


انگشت او با انگشت شصت این قدر فاصله داشته باشد. 
- نگاهی به آن نقاشی‌ها کردم و با گفته‌های دوپین مواففت 
کردم. او گفت: 


- این قسمت از کتاب « کورویره در مورد حیوانات جزایر 
هند شرقی است آن را بخوان.» 

- در آن کتاب در مورد حیوانات وحشی که متعلق به 
حانواده میمون به نام اورانگ‌اوتان ترضیح داده شده بود. 
هیکل بزرگ و قدرت زیاد و طبع وحشی او و علاقه‌اش به تقلید 
همه به خوبی مشخص شده بود. بنابر این من فورا منو جه شام 
که جتایت چگونه رخ داده و پس از خواندن صفحات مزبور 
CT‏ 
او نشان‌دهنده این است که همان اورانگ اوتان این قتل را انجام 
داده اما در مورد دو صدایی که شنېده شده چه توضیحی داری؟ 

- فعلاً نمی‌توانم برای صدای اولی که می‌گوبند فرانسوری 
بوده توضیحی بدهم ولی امیدوارم به زودی آن را مشخص کنم. 
تصور می‌کنم یک مرد فرانسوی شاهد این جریان بوده زیرا 


ای سدق ۳ 


همسایگان اظهار داشتند که دو صدا در حال بحث و مجادله 
بوده‌اند می‌تران حدس زد که مرد فرانسوی از حمله 
اورانگ‌اوتان به آن دو زن عصبانی بوده و احتمالاً حیوان از 
دست او گریخته و او حیوان را نا آن خانه تعقیب کرده ولي 
نتوانسته آن را بگیرد ممکن است سیران هنوز آزاد باشد. من 
اطمینان دارم که حیوان است اما یی برای رنه ندارم و اگر آن 
مرد واقعاً بی‌گناه باشد برای جواب آگهی من حتماً به اینجا 

می آید یادت می آید که من دیشب با روزنامه‌ای تماس گرفنم؟ 

من آگهی کردم این روزنامه معمولا اخبار کشتیها را درج 
مي‌کند و توسط ملوانان نیز خریداری می‌شود. دوپین کاغذی به 
دستم داد که متن آن چنین بود: 

در پارکث بوس دبولون» صبح روز «-» یافته شده (تاریخ روز 
بعد از وقوع جنایت) یک اورانگ‌اوتان بزرگ زرد و قهوه‌ای از 
نژاد مربوط به هند شرقی پیدا شده و صاحب آن (یکت ملوان 
متعلق به یک کشتی اسپانیایی) می‌تواند در صورتی که 
مشخصات آن را دقیقاً توضیح دهید آن را پس بگیرد و باید 
مقداری پول برای مخارج پرداعته شود. به فاربوگ سن ژرمن» 
خیابان «-» شماره «- مراجعه شود. 


من پرسیدم: 

از کجا مطمثتی که این مرد ملوانی متعلق به یک کشت 
اسپانیایی است؟ 

دوپین گفت: 


7 آاتاکریستی 


من مطمتن نیستم ولی به این روبان کوچک که در زیر 
ناودانی پید| کردم بنگ ر کمی چرب است. فکر می‌کنم برای بستن 
موهای بلند ملوانان به کار می‌رود. این از نوع گره‌ایی است که به 
غیر از ملوانان کسی طرز بستن آن را نمی‌داند و بیشتر در اسپانیا 
استفاده مي‌شود. آن مرد تصور می‌کند که من در این مرود اشتباه 
کرده‌ام ولی اگر این موضوع درست باشد ما سود زیادی می‌بریم 
آن مرد با خود می‌گوید من که کاری نکرده‌ام من فقیر هستم و 
آن اورانگ‌اوتان برای من حیوان با ارزشی است چرا باید به 
خاطر یک ترس آن را از دست بدهم آن را در پارک پیدا 
کرده‌اند که فاصله آن با جنایت خیلی زياد است چه کسی 
مي‌فهمند که او آن دو زن را به قتل رسانده پلیس نمی‌تواند 
حدس بزند که یکت حیوان این جنایت را انجام داده باشد. حتی 
اگر حدس هم پزنند باز مدرکی عليه من ندارند زیرا نمی‌توانند 
ثابت کنند که من شاهد فتل بوده‌ام پس کسی که آگھی را جاپ 
کرده می‌داند که من صاحب آن حیران می‌باشم و من نیز 
نمی‌دانم که آنها از من چه اطلاعاتی دارند و اگر آن حیوان را 
پس نگیرم به من مشکوک می‌شوند پس نباید هیچ سوءظنی به 
من يا حیوان پیدا شود سپ می‌روم و اروانگ‌اوتان را پس 
می‌گیرم ر آن قدر آن را حبس می‌کنم تا موضوع فراموش شود. 

در همان لحظه صدای پایی روی پلکان شنیده شد. 

دوپین گنت: آماده شو و اسلحه‌ات را حاضر کن و تا زمانی 
که من علامت ندادم از آن استفاده نکن. 


جانی احمق فا 
دوپین با صدای آرامی گفت: بفرمایید. 
مردی که وارد شد بلندقامت و فوی‌بنیه بود و کاملاً مشخص 
بود که ملران است و آثار درستکاری از صررتش هویدا بود. 
صورتی آفتاب‌سرخته داشت و با خود یک چربدستی داشت. 
تعظیمی کرد و با صدای پایسی به ما عصریخی رگفت: 
دوپین گفت: بفرمایید حتماً برای اورانگ‌اوتان آمدی. بدون 
تردید برای شما حیوان ارزشمندی است چند سال دارد؟ 
ملوان نفسی کشید و به آرامی گفت: 
فکر می‌کنم حدود چهار یا پنج سال دارد آیا اینجا پیش شما 
است؟ 
- نه اینجا امکان نگهداری ار نیست او در یک اصطبل در 
خیابان دوبرگ است می توانید او را فردا صبح تحویل بگیرید و 
باید برای اثبات این که شما صاحبش هستید مشخصات او را 
بگویید. 
- بله» حاضرم برای مژدگانیمبلغی هم پردازم 
- بسیار خب» اجازه بدهید بگریم برای مژدگانی چه 
می‌خواهم. آه بله شما باید به جای مژدگانی هر چه در مورد 
قتلهای خیابان مورگ می‌دانید بگویید. 
همان طوری که دوپین این کلمات را می‌گفت به طرف در 
رفته و آنرا قفل کرد و کلیدش را در جیب گذاشت و سپس 
اسلحه‌اش را بیرون کشید و بدرن هیچ عجله‌ای آن را روی میز 
گذاشت. 


۵۰ آگاتا کر بستيٍ 


- ملوان با صورت برافروخته برخاست و چوبدستی را 
پدست گرفت اما بعد از چند لحظه در حالی که از شدت هیجان 
و ناراحتی می‌لرزید دوباره بر جای خود نشست و ساکت ماند. 
دلم برایش می‌سوخت در این لحظه دوپین با مهربانی گفت: 

- دوست من جای نگرانی نیست ما به تو هیچ صدمه‌ایی 
نمی‌رسانیم و من به عنوان یک فرانسوی به تو قول می‌دهم که 
قصد آزار تو را نداریم. 

من می‌دانم که تر در این جنایت نقش نداشتی و می‌دانم که 
تو تا جایی که توانستی سعی خودت را کرده‌ای و هیچ گناهی 
نداری و حتی هیچ چیزی هم ندزدیدی در حالی که این امکان 
به راحتی برای تو وجود داشت و مرد شرافتمند و درستکاری 
هستی پس به این حاطر این شرف و درستی بايد هر چه می‌دانی 
بگوپی بلکه بی‌گناهی که الان در زندان است و به قتل متهم شده 
آزاد شرد. 

نگرانی ملوان پس از اتمام صحبتهای دو پین کمتر شده بود اما 
از قیافه حو شحالی که داشت خبری نبود. 

پس از مکثی کوتاه گفت: 

هر چه از این موضوع می‌دانم به امید خدا می‌گویم ولی 
می‌دانم که حتی نیمی از صحبتهای مرا باور نمی‌کنید و من 
احمقم که اگر چنین انتظاری داشته باشم. من گناهکار نیستم و 
همه چیز را برای شما می‌گویم حتی اگر به قیمت جانم باشد. 

او برای ما این طور شرح داد. 


جانی احمقی ۱ ۱ 1 

آن اورانگ‌اوتان را در جزایر هند شرقی گرفتم با نیت این که 
آن را بفروشم با زحمت به فرانسه آوردم و در یکی از اتاقهای 
خانه‌ام در پاریس محبوس کردم. 

صبح روز اتفاقاً وقتی برگشتم متوجه شدم که آن حبوان از 
اتاق خارج شده و جلوی آیبنه ایستاده و تیغ ریش‌تراشی در 
دست دارد و سعی می‌کند صورت خود را اصلاح کند. من 
وقتی آن تبغ را در دست حیوان دیدم سعی کردم ار را از این 
کار منع کنم و شلاقی را که معمولاً برای کنترل او استفاده 
می‌کردم به دست گرفتم نا گهان حیوان با حالت دو از اتاق پیرون 
آمد و از پنجره‌ایی که باز بودبه خیابان رفت تیغ را نیز در دست 
داشت. 

من به دنبال حیوان رفتم و چون صبح زود بود هنوز خبابانها 
خلوت بود تقریباً به آن حیوان رسیده بودم که او خیابان مورگ 
پیچیده بود در آنجا نور پنجره اتاق مادام لسپانی توجه او را 
جلب کرد و اورانگ‌اوتان وحشی به طرف خانه آنها رفت و از 
ناودان با سرعت بالا رفت ر به داخل اتاق و روی تخت افتاد و با 
ضربه‌ای پنجره را باز کرد و خلاصه که همه این اعمال یک 
دقیقه بیشتر طول نکشید. 

- ملوان بیچاره کمی راحت شده بود اميد داشت که حیوان 
را دستگیر کند چون تنها راه فرار همان ناودان بود ولی باز ادامه 
داد. 


- با این وجود از کارهایی که ممکن بود آن حیوان انجام 


Ar‏ ا ۲ کاتاکریستی 
دهد ناراحت و نگران بودم بالاخره تصمیم گرفتم از ناودان بالا 
روم و چون حرفه من ملوانی است در این کار مشکلی نداشتم 
ولی زمانی که به پنجره که در طرف چپ بود رسیدم نتوانستم 
جلوتر روم. نها کاری که می‌توانستم انجام دهم این بود که از 
داخل کلید اتاق را ببینم و چیزی را که مشاهده کردم مرا شوکه 
کرد و از ترس نزدیک بود به پایین بیفتم مادام لسپانی و دخترش 
مشغرل مرتب کردن لباسهای کمد بودند که حیران وحشی بر 
سرشان پرپد و در این زمان بود که صدای فریاد آنها به گوش 
همسایگان رسید و آنها را بیدا کرد. 

اورانگ اوتان احمق موهای مادام لسپانی را گرفت طوری 
که انگار می خواست صورتش را بتراشد مادام به سختی مقاوت 
می‌کرد و این مسئله حیوانرا خشمگین کرد و حیوان نیز با یک 
ضربه سر او را قطع کرد. دیدن خون حیوان را عصبانی تر کرد و 
به سوی دختر حمله کرد و در حالی که دندانهایش را نشان 
می داد انگشتانش را به دور گردن دختر فشار داد و آن قدر نگاه 
داشت که او مرد. بعد از آن سرش را برگرداند و چون مرا در 
پشت پنجره دید عصبانیتش تبدیل به ترس شد. ترس از شلاق 
بنابر این دور اتاق می چرخید و همه اسباب خانه را به هم ريخت 
و به دنبال جایی برای مخفی کردن اجساد می‌گذشت. جسد 
دختر را گرفت و آن را به درون دودکش فر و کرد و بعد پیرزن را 
از پنجره به بیرون انداخت. من که خیلی ترسیده بودم سعی کردم 
حیوان را آرام کنم بنابر ابن سروصدای من و حیران شنیده 


جا احق آ 


می‌شد و همسایگان صدای ما را شنیدند. خلاصه با نگرانی 
توانستم از ناودان پایین بيایم و به خانه برگشتم و دعا کردم که 
دیگر آن حیوان را نینم. 

دبگر حرفی برای گفتن نمانده بود. احتمالاً حبوان با همان 
روشی که دوستم دوپین گفت بود فرار کرده و بعد از عروجش 
پنجره را هم بسته, 

پس از مدتی ملوان اورانگ اونان را گرفت و به باغ‌وحش 
پارس فروخت و کارمند بانک آقای لبون هم پس از 
توضیحات دوپین به پلیس فوراً آزاد شد. 

پلیس نیز با این که با دوپین دوست بود اما از نتیجه بدست 
آمده این پرونده حجول بود و مادر حالی که اتاق پلیس را نرک 
می‌کردیم شنیدیم: 

پلیس امیدوار است در آینده تحقیقاتش را بدون مزاحمت 
انجام دهد. 


نامه 


روزی پوارو نامه‌ای سرگشاده از خانمی به نام «واسرلت» 
مارش که تقاضای ملاقاث کرده برد دریافت کرد. و پرارو هم 
روز بعد ساعت یازده را برای وقت ملاقات تعیین کرد؛ لازم 
است یاد آوری کنم مسئله خانم وایولت مارش برنامه معمول 
روزانه ما را تغییر داد ولی در مسیری که برای ما حوشایند و 
جرب بود. 

خانمی حوش‌سیما قد بلند و تمیز سر ساعت یازده به ملاقات 
پوارو آمد. او حالتی جدی و رسمی داشت و این مسئله بیشتر بر 
جذابیت او می‌افزود. پس از تعارفات و معرفی وقتی نشست؛ 
صحبت را بدون مقدمه شروع کرد: 

- جناب پوارو مسئله بنده طوری است که برای روشن شدن 
شما باید تمامی ماجرا را از اول بازگو کنم. 

- هر طور صلاح است: بفرمایید: بنده در خدمتم. 
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- جناب پوارو داستان من از آنجا شروع می‌شود که دو پسر 
یکت خرده مالک در «دون‌شایر» به علت این که مزرعه آنها 
جوابگوی امرار معاش آنها نبود هر یک به سویی برای رقم زدن 
سرنوشت خود می‌روند.برادر بزرگتر به نام «آندرو» به اسنرالیا 
رفت و با فکر و کمی تلاش در امر زمینداری ثروتی هنگفت 
بدست آورد. برادر کوچکتر که راجر نام داشت و پدر پنده بود 
با مقداری تحصیل در فروشگاه کوچکی به عنوان شروشنده 
مشغول به کار شد و با زنی که پدرش نقاش فقیری بود ازدواج 
کرد. من شش سال بیشتر نداشتم که پدرم فوت کرد و در سن 
چهارده سالگی مادرم را نیز از دست دادم و تنها کسی که برایم 
ماند همان عمویم بود. بله عمو «آندرو» از سفر استرالیا برگشت 
و در نزدیک محل زندگی قبلی‌اش ملک کرچکی به نام 
«کرانبری» را خریداری نمود. عمو آندرو مرا به پیش خود برد و 
همانند دخترش از من مواظبت و نگهداری کرد ولی او عقاید 
خودش را داشت و بین ما که دو نسل فاصله داشتیم در مورد 
طرز تفکر و عقایدم اختلاف‌نظرهایی پیش آمد. عمویم گرچه 
در امور زمین‌داری و کشاورزی دارای نبوغ و روشهای نو و 
جدید بود ولی در مسایل اجتماعی زنان و تحصیل و مخالف 
بود و عقیده داشت دختر باید طرز دوشیدن گوساله خانه‌داری» 
دامداری و غیره را بیاموز و نیازی به تحصیل و ترقی و این 
حرفها ندارند. 


از اين رو من و او در این مورد زیاد اصطحکاک داشتیم و با 


نامه 02 
رجودی که همدیگر را درست داشتیم به خاطر کله‌شقی ارئی 
که داشتیم برخوردهایمان جدی‌تر و خشن تر شد. با تمام اینها من 
موفق شدم دیپلم خود را بگیرم. و پس از آن نصمیم گرفتم با 
مبلغ کمی که مادرم برایم به ارث گذاشته از نعمت خدادی 
استعداد و هوشم استفاده کنم و به کرانبری بروم. و همین جا بود 
که درگیری و اصطحکاکث مین ما به اوج خود رسید. و عمویم 
مسئله را اینطور برایم بازگو کرد که من تنها وارث او هستم و اگر 
بر تصمیم خود پافشاری کنم و از عقاید او پیروی نکنم نباید از 
ار انتظاری داشته باشم. من هم که راه و هدف خود را انتخاب 
کرده بودم در کمال احترام و ادب به او گفتم که دوستش دارم و 
پول و مسائل مادی برابم کمترین ارزشی ندارد: من هدف و 
آینده خود را خودم رقم می‌زنم و از آن وقت دیگر از هم جدا 
شدیم. و من از آن وفت که تقریباً نه سال پیش می‌شود بعضی 
اوقات اواخر هفته به دیدن او می‌رفتم و رابطۀ ما نیز حیلی 
دوستانه و صیمیمانه برد به طوری که انگار هیچ اتفافی نیفتاده 
است ولی یادم است که در آخرین مشاجره که باعث شد از 
همدیگر جدا شویم او عیاایی جمله را به من گفت: 

- دخترا نباید اینقدر به عقل و فکرت بنازی؛ مرا که می‌بینی 
هیچگونه اطلاعات کتابی ندارم ولی با این حال هر وقت مايل 
بودی می توانیم مسابقه پدهیم و نتیجه را خواهی دید! 

بله عیناً گفته‌ای آخرین ار بود زیرا پس از ترک آنجا در 
تعطیلات آخر هفته که همدیگر را می‌دیدیم دیگر در این موارد 


33 آکاقا کربستی 


صحبتی نداشتیم و سعی می‌کردیم در کنار هم خوش باشیم. او 
هیچ گاه از اینکه من لیسانس گرفتم و هیچ مطلبی نگفت و 
می دانم تغییر عقیده هم نداده بود. بهر حال در طی همین سه سال 
اخیر ک مکم بیمار شد و همین ماه قبل بر اثر بیماری درگذشت. 

همه این صحبت‌ها برای این بود که عمویم یک وصیتنامه 
عجیب و غریبی برای من گذاشته که مسئله ملاقات من با شما 
مي‌باشد. در وصیت‌نامه آمده است. 

- ملک کراتبری و تمام متعلقات آن از زمان مرگ من به 
مدت یک سال در اختیار برادرزاده‌ام خواهد بود و در این 
مدت او باید هرش خود را به من ثابت کند و پس از یک سال 
چون فکر و هوش من بر ار تقدم پیدا کرده است نمام دارایی 
خود را به موسسات خیریه می‌بخشم. 

- مادموازل این مسثله سختی است و شما تنها بازماندة او 
هستید! 

- اوه جناب پوارو من از این دید به قضیه نمی‌نگرم زیرا 
همان رز که او را ترک کردم راه خود را انتخاب کرده بودم و 
او حق ماپملک خود را دارد و می‌تواند به هر کسی که بخواهد 
واگذار کند. 

- آپا وصیت‌نامه توسط وکیل نوشته شده؟ 

- یره روی ورقه وصیت‌نامه نوشته شده و مردی و زنی که 
در کراتبری زندگی می‌کردند ر کارهایش را انجام می‌دادنده آن 
را اعضاء کرده‌اند. 


نامه ۵۹ 

- به نظر شما می‌شود وصیت‌نامه را دست‌کاری کرد؟ 

- اوه حتی فکرش را هم نمی‌کنم. 

- پس شما این مبارزه‌ای با عمویتان می‌دانید؟ 

- بله, دقیقاً. 

- پس می‌شود این طور فکر کرد که ممکن است مقدار 
متنابهی پول نقد و با یک وصیت‌نامه دیگر مخفی شده باشد و 
برای این و امتحان هوش شما به شما یک سال فرصت داده 
است. 

- کاملا همین است و اذعان می‌کنم هوش شما از من بیشتر 
است. 

- اوه شکسته نفسی می فرمایید در هر حال من با تک تک 
سلولهای مغزم در حدمت شما هستم. می‌خواستم بینم شما 
جستجو می‌کرده‌اید؟ 

۴ سطحی: ولی باید یادآور شرم عمریم دارای هوش و 
استعدادی سرشار بوده و به این آسانی که شما فکر می‌کنید 

- آلان وصیت‌نامه و یا رونوشت آن را همراهتان دارید؟ 


خانم مارش کاغذی را به پوارو داد و پرار ضمن بررسی آن 
گفت: 

- بله» بله سه سال قبل نگاشته شده به تاریخ ۲۵ مارس» زمان 
آن هم ۱صبح بوده خیلی جالب است» محدوده جستجو را 
کمتر می‌کند و من مطمتن هستم که بايد به دنبال وصیت‌نامه 


5 ر آکاتاکریستی 
دیگری باشیم چون اگر وصیتنامه‌ای دیگری باشیم چون اگر 
وصیتنامه‌ای به فاصله نیم ساعت هم از این اولی نوشته شده 
باشد این را باطل می‌کند. 
- خانم محترم این مستله بی‌اندازه مشکل و جالب است و من 
عاشق اینجور کارها هستم و مطمئن باشید سلولهای منز عمومی 
شما هیچرقت به حوبی سلولهای مغز پرارو عمل نکرده است و 
خحوشبختانه چون امشب کار دیگری ندارم باتفاق هاستینگز به 
کراتبری می‌رویم؛ راستی زن و شرهری که گفتید هنوز آنجا 
هستند؟ 
- بله نام آنها رپیکرم است. 
پاسی از شب گذشته بود که به کراتبر رسبدیم و با استقبال 
گرم زن و شوه رکه بوسیلهتلگرافی از خانم مارش خبر داشتند 
روبرو شدیم. به خاطر سفر طولانی و فاصله زباد ایستگاه تا 
مزرعه که تقریباً هشت کیلومتر بود پس از شام سفصل و 
خوشمزه‌ای که خانم بیکر برای ما تدارک دیده بود به خواب 
خوش و عمیقی فرو رفتیم. 
صبح روز بعد از صرف صبحانه به اتاق مخصوص آقای 
مارش رفتیم اتاقی کوچک ولی با نظم و ترتیب خاصی بود. 
گنجه‌ای چوبی بر روی دیوار نصب که مخصوص نگهداری 
اسناد و مدارکد و پرونده‌های مرحوم مارش بود که با نظم 
خاصی چیده شده بودند» میز منبت‌کاری شده به همراه چند 
صندلی که مانند میز منبت‌کاری شده بودند و دیگر چیزی از 


U نامه‎ 


نویی آنها باقی نمانده بوده بک طرف اتاق را گرفته بودند یف 
صندلی بزرگ چرمی که مشخص بود محل استراحت دائمی آن 
مرحوم بوده هنوز در اتاق بود. 

پوارو با آتش زدن سیگارش و بک غلیظی به آن گفت: 

- حب دوست عزیزم» هاسنینگز باید نقشه خودمان را برای 
مبارزه فکری با مرحوم مارش هر چه زودتر طرح کنیم. من به 
طور اجمالی خانه را مورد بررسی قرار داده‌ام و فکر می‌کنم هر 
چه باشد باید در این اتاق باشد و باید تمامی گوشه و زوایا و 
مدارک ر اساد مرجود در این اتاق را دقیقاً مشاهده و بررسی 
نماییم» طبیعی است که نباید انتظار داشته باشیم وصیت‌نامه فوق 
را اینجا پیدا کنیم ولی ممکن است یک سند با ورق بی‌ارزش 
سرنخی برای پیدا کردن وصیت‌نامه پنهانی باشد. خب» حالا 
بهتراست اطلاعاتی از این زن و شوهر بدست بياوريم» لطفاً آن 
زنگ را بزنید. 

زنگ را زدم و پوارو همچنان با تفکر؛ قدم‌زنان گوشه و 
کنار اتاق را از نظر می‌گذرانید. 

- مرحوم مارش شخص منظمی بوده» توجه کن کمدچینی‌ها 
را بہین با چه نظمی چیده و کلیدها که هر گدام گیره‌ای از عاج با 
نشانه مخصوص محل خود دارد و پرونده‌ها را ببین چگونه 
شماره گذاری کرده؛ واقعاً جالب است... 

ناگهان ایستاد و توجه‌اش به کلید میز کار افتاد که پا یک 
پاکت نامه مچاله شده و کئیف در سوراخ قفل بود» پوارو کلید 


۲ ۲ کات کریستی 
را بیرون کشید و روی پاکت را که با حطی بسیار بد و ناشیانه 
برخلاف دیگر عناوین کلیدها نوشته شده برد» کلید مز کشودار 
خواند. 

پوارر همچنان متعجب با اخمی در جبین گفت: 

- این دست حط مرحوم مارش نیست» بله حاضرم قسم 
بخورم ولی به جز ایشان چه کسی وارد اینجا شده؟! فقط خانم 
مارش می‌تواند... ولی او هم زن منظم و تمیزی است! 

آقای ببکر که مردی با صورت گل انداخته و گونه‌های 
گلگون و چروکیده بود با صدای زنگ وارد شده بود. 

پوارو خطاب به بیکر گفت: 

آقای بیکر ممکن است همسرتان نیز به اینجا بيایند بنده 
چند سال داشتم؟ 

چند لحظه بعد وقتی بیکر به اتفاق همسرش که زنی چاق و 
خونسود مانند تمامی اهل دون‌شایر بود وارد اناق شدند پوارو 
بدون مقدمه علت حضور من و خودش را برای آنان ترضیح داد 
و خانم بیکر برای اظهار همدردی و همکاری گفت: 

۔ جناب کارآگاه من و همسرم هرگز راضی نیستیم حاتم 
مارش از حق قانونی خود محروم شود و این ملک و دارایی 
آقای مارش به پیسارستان داده شود. 

پوارو سژالانی کرد و مشخص شد که آقای بیکر برای 
حریدن دو فقره برگک وصیت‌نامه به شهر رفته بوده و پوارو با 


تعجحب پرسید: 
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- دو تا وصیت‌نامه؟! 
- بله قربان؛ فکر می‌کنم محض احتیاط بود؛ و همینطور هم 
شد چون ما یکی را امضاء کرده بودیم و مثل این که آقای 
مارش آن را خراب کرد چون دوباره... 

- می‌توانید بگوید چه موقع از روز بود؟ 

خانم بیکر که شوهرش را در جواب مردد دید بلافاصله 
ا ا 

- حفیقتش ساعت یازده بود. چون طبق معمول هر روز شیر 
را برای درست کردن شیر کا کائو روی گاز گذاشته بودم و وفتی 
از پیش ایشان برگشتم شیر سر رفته بود. 

- لحب ادامه بدهید. 

- بله تقریباً یک ساعت بعد مجدداً ما را صدا کرد و اظهار 
داشت که اولی خراب شده و خواست ما دوباره امضاء کنیم و 
پس از آن مقدار معتتابهی پول به ما داد و گفت: 

- برای شما در وصیت‌نامه‌ام چیزی در نظر نگرفته‌ام ولی تا 
زمانی که زنده هستم هر سال مقداری پول به شما می‌دهم تا در 
آینده مشکلی نداشته باشید و او به عهد خود تا زمانی که زنده 
برد وفا کرد. 

- آیا می‌دانید آقای مارش پس از امضای ورقه دوم چه 
کرد؟ 

- بله ایشان به دهکده رفتند تا آبونسان مجله‌ای را که 


دریافت می‌کردند: بپردازند 


1۴ آگاتا کر یستی 

پوارو که به نظر از جواب آنها قانع نشده با اشاره به کلید و 
پا کت پرسید: 

- آیا این دستخط مرحوم مارش می‌باشد؟ 

به نظر من چند دقیفه‌ای وقت گذشت تا بیکر جواب داد و با 
خود اندیشیدم دروغ می‌گوید ولی دلبلش را نفهمیدم. 

- بله قربان خط ایشان می‌باشد. 

بسیار حرب» حالا پفرمایید آیا ایشان خانه را اجاره داده 
بودند و یا اشخاص دیگری در طول این سه سال به این خانه 
رفت و آمد داشنهاند؟ 


- هیچ مهمانی؟ ۱ 

- فقط خانم وایولت مارش» تعطیلات آخر هفته می آمدند» 
دیدن ایشان. 

- هیچ شخص غریبه‌ای به هیچ دلیلی به این اناق وارد نشده 
است؟ 

- خیر قربان. 

ولی بلافاصله خانم بیکر اظهار داشت: 

- اوه» جیم کارگران را فرامرش کرده‌ای! 

پوارو با تعجب پرسید: 

- کارگران؟! 

- له قربان تفریباً اگر اشتباه نکنم دو سال و نیم پیش بود که از 
یک شرکتی در پلیموت که اسمش را نمی‌دانم تعدادی کارگر 


سس یی وی راو وس وروت بجر 


نامه 10 
برای تعمیر به خانه آمدند» آنها مدتی را نیز در همین اتاق 
مشخول کار بودند ولی چون من و جيم اجازه ورود به اتاق را 
موقع کار» کارگران نداشتیم از چند و چرن قضیه بی‌اطلاع 
هستیم ولی به نظر من خانه اصلاً احتیاج به تعمیرات نداشت و 
همان موقع تعجب کردم و با خود گفتم حتماً مرحوم مارش از 
بیکاری این عمل را انجام داده است. 

پوارو بلافاصله پس از مرخص کردن بیکرها گفت: 

- هاستینگز؛ دوست عزیز حاضر شو که باید بدون بررسی و 
بهم ریختن در و دیوار این اتاق بايد به پلیموت برویم داریم به 
یک جایی می‌رسیم. 

با کمی این طرف و آن طرف رفتن در پلیموت شرکت 
ساختمانی فوق را یافتیم و پس از ملاقات با مدیر شرکت و 
بررسی پرونده‌ها با سرکارگری به نام کوگان که تعمیرات خانه 
مارش را انجام داده برد وارد صحبت شدیم و او که کارگری 
زبده و باهوش بود برایمان روشن ساخحت که چند عدد از 
آجرهای بخاری دیواری را برداشته و در زیر حفره آن» 
سوراخی تعبیه کرده‌اند که با فشار به اولین آجر ردیف آخری 
تمامی آجرها تکان می‌خورد و از جای خود بلند می‌شدند. 

با شور و شوفی بلافاصله به کراتبری برگشتیم و ضمن وارد 
شدن به اتاق مطالعه و ففل کردن در بر روی خودمان فن یاد 
گرفته را به اجرا گذاشتیم و حفره را پیدا کردیم. پوارو که برق 
شعف در چشمانش مرج می‌زد: دست شود را درون سوراخ 


11 ۱ ۱ آگاتاکریستى 
برد و هنوز چند لحظه‌ای نگذشته بو د که با اخمی در جبین دست 
خود را که حاوی کاغذ مچاله شده‌ای بود بیرون کشید و با آهی 
که از نهادش برخاست روی زانوهایش در کف اتاق نشست پس 
از بررسی تکه کاغذ که مشخص بود بریده همان وصیت‌نامه 
مخفی است به دلیل این که هنوز قسمتی از امضاء بیکرها در آن 
بود ولی هیچ چیزی از متن وصیت‌نامه وجرد نداشت پوارو با 

- بک نفر زودتر از ما به این وصیت‌نامه دسترسی پیدا کرده! 
رلی چه کسی از این کار سود می‌برده؟ چه کسی آن را از بین 
برده است ؟! 

من گفتم: 

- شاید کار بیکرها باشد. 

- اوه» نه دوست من چون هیچکدام از وصبت‌نامه‌ها سودی 
برای آنها نداشته و تازه اگر مالک خانم مارش بشرد امکان 
ماندن آنها در اینجا هست ولی گر به دست بیمارستان بیفند آنها 
ضرر خواهند کرد و... 

- شاید مرحوم مارش تغییر عقیده داده و آن را از بین برده 
باشد؟ 

- ممکن است همینطور که تو می‌گویی باشد» حوب فکر 
نمي‌کنم دیگر در اینجا کاری داشته باشیم» ما نوانستیم نقشه 
مارش را کشف کنبم ولی متأسفانه این کمکی به خانم و ابولت 
نمی‌کند! 


5۲ ۳ 

بلافاصله به ایستگاه قطار رفتیم و با وجود نبودن قطار 
سری‌السیر چون خسته و بی‌روحیه بودیم» قطار عادی لندن را 
سوار شدیم. پوارو سخنی نمی‌گفت و غرق در تفکرات خویش 
ناراحت و غمگین به نظر می‌رسد و من هم که خسته بودم خرابم 
برد. تازه از شهر تانتون حارج شده بودیم که با فریاد گوشخراش 
پوارو از خراب پریدم. 

- ماستینگز بلند شوء زود باش! 

هنوز نمی‌دانستم خوابم یا بیدا رکه خود را بر سکوی ایستگاه 
قطار بدون کلاه و اثاثیه دیدم و از فرط اراحتی و غضب گرمم 
شده بود چون می‌دیدم قطار صفیرکشان اثاثیه ما را در دل شب 
با خرد می‌برد ولی پوارو بی نوجه به من و همه چیزگفت: 

- دوست عزیزه من ناشیانه برخورد کردم چه می‌گویم بهتر 
است بگویم ابلهانه عمل کردم ولی نمی‌گذارم این سلرلهای 
مغزم دیگر قریب بخورند! 

من که هنوز از خود بی خود بودم گفتم: 

- به‌به عالی است ولی بفرمایید چی شده؟! 

ولی او بدون ترجه به من با خود حرف می‌زد. 

- مجله تجاری؛ اصلاً فرامرش کرده بودم... ولی جا و محل 
آن کجا است؟ مسئله‌ای نیست باید سریعاً برگردیم؛ مطمثن 
هستم که اشتباه نمی‌کنم. 

- بله» گفتن به سرعت برگردیم برای جناب پوارو خیلی 
راحت بود ولی ما با یک قطار درجه سه که خیلی آهسته حرکت 


34 3 ب آکاناکریستی 
می‌کرد به وا کسیتر, رسیدیم و از آنجا با کرایه یک ماشین صبح 
زود به کراتبری رسیدیم. 

بیچاره بیکرها از دیدن ما در آن صبح زود ترسیده بودند رلی 
پوارو بدون توجه به آنها یکراست به اتاق مطالعه رفت و با 
خلوص و فروتتی گفت: 

- هاستینگز عزیزم» من یک بان نه سه بار بلکه سی و شش 
بار احمق پودم ولی حالا حاضر باش! 

پوارو به طرف میز و آن کلید و پااکت کثیف رفت و من شیره 
او را می‌نگریستم و می‌عواستم ببینم چگونه می‌خواهد معن 
وصیت‌نامه را در آن پاکت کوچکک پیدا کند؟! 

پوارو با احتیاط و حونسردی پاکت را باز کرد و آنرا روی میز 
پهن کرد» سپس آتش روشن کرد و قسمت ساد درون پاکت را 
روی آتش بخاری دیراری گرما داد و در نهایت تعجب من پس 
از لحظه‌ای کوتاه حروف کم‌رنگی بر روی پا کت نقش بست و 
پوارو با وشحالی رو به من کرد و گفت: 

- هاستینگز عزیز می‌بینی؟! 

پس از لحظه‌ای تمامی نوشته‌ها به صورت خوانا بر روی 
پاکت به وضوح خوانده می‌شد. 

- تمامی مایملک و دارایی خود را به برادرزاده‌ام و ایولت 
مارش رابه ارث مي‌گذارم. امضاء: آندور مارش 
بیست وپنجم مارس ساعت ۱۳/۳۰ 
امضاء شهود 


نامه ۱ : ۲ 1 
شیرینی فروش و همسرش 

بلافاصله گفتم: 

اما این قانونی است؟! 

- دوست عزیز تا جایی که من اطلاع دارم هیچ جا نیامده 
است که کسی نمی‌تواند از جوهر نامرثی برای نرشتن 
وصیت‌نامه استفاده کند. آقاي مارش کاملاً به وضوح تمامی 
دارایی خود را برای تنها بازمانده‌اش به ارث گذاشته است و اما 
ذکر او! 

ایشان مرحله به مرحله تمامی قدمهایی را که یک جوینده 
باید برمی‌داشت پیش‌بینی کرده بود. همان کاری که من احمق 
در ابتدا نصفه نیمه انجام دادم. او دو ورقه وصیت‌نابه تهیه 
می‌کند و از مستخدمین می‌خواهد هر دو را امضاء کنند بعد از 
خحانه به بهانه پرداعت آبرنمان مجله تجاری خارج می‌شرد و در 
حالی که با خودنویس نامرئی وصیت خود را در این پااکت 
نوشته به طریقی شیرینی‌فروش و همسرش را وادار می‌کند با 
خحودنویس نامرئی زیر امضای او را امضاء کنند و بعد همانطرر 
که دیدی پاکت را به کلید می‌بندد و با خود می‌گوید اگر 
برادرزاده‌اش به حقیقت ماجرا و نقشه او دست یابد پس حق 
داشته به راه تحصیل علم برود. 

- ولی پوارو به نظر من جز تو کسی نمی توانست به این راز بی 
ببرد و من فکر می‌کنم او مستحق این ارث و... 


.۷ ۲ اتا کریستی 
- اوه هاستینگز عزیز اشتباه تو همین جا است زیرا از قدیم 
گفته‌اند کار را به کاردان پسپار و حانم مارش با سپردن این کار 
به من هوش و ذ کاوت خود را به اثبات رسانده است و محق این 
ارث و میراث است. 
- ولی واقعاً عقیده آندرو مارش مرحوم در این باره 


جیست ؟! 


وقتی طلا آ هن می‌شود! 


دکستر «تورن دایک» با هیجان نظر خود را از لحاظ 
روانشناسی بیان می‌کرد و ما نیز سراپا گوش بودیم. 

- بله در حرفه ما باید هميشه به تمامی سخنان بیان شده با 
تعمق و توجه خاص گوش فراداد و هیچ‌گاه نباید جزییات یک 
مسئله را بی ارزش و پیش پا افتاده تلقی کرد و بايد به تمامی مسئله 
از یک تعد و یکت دید کامل نگاه کرد و همیشه باید آماده مقابله 
با نتیجه و بازدهی به تصررات پوچ یک فرد آگاه یا ناآ گاه بود. 
مثلاً وقتی شخصی واقعه‌ای را بیان می‌کند فقط فسمت‌هایی را 
که از نظر حودش مهم و حساس است با آب و تاب بیان می‌شود 
و قسمت دیگر ماجرا را که از نظر او سطحی است به گونه‌ای 
گذرا و بی‌اهمیت بیان می‌شود اینجا است که شنونده باید 
نکته سنج و ریزبین باشد و مستله را حلاجی کند. 


۲۷۳ وتي طلذ آهن مي شود 

سخنان دکتر در پاسخ مسئله‌ای بود که ترسط جناب 
هالتروپ نماینده بیمه اسپینکیس توضیح داده می‌شد. در آن 
موقع من مترجه مطلبی که «نورن دایک» عرضه می‌کرد نشدم 
ولی با مروری که بعد از پایان ماجرا به گذشته کردم؛متو جه شدم 
که از همین نکته‌سنجی و ریزبینی غافل بوده‌ام و اشنباه بزرگ 
من همین مطلب بوده است. 

آقای مالتروپ گفت: 

۔ حب ساعت کار اداری تمام شده و من دیگر مزاحم شما 
نمی‌شوم و 

«رتررن دایک»» حرف او را قط کرد و گفت: 

- اوه» دوست عزیز شما اصلاً مزاحم تبستید و ما هم به 
کارمان علاقمندیم: خواهش می‌کنم بنشینید و مشکل خود را 
بیان کنید. 

آقای هالتروپ با لبخندی نشست و سخنانش را شروع کرد. 

- نمی‌دانم مطلب را از کجا شروع کنم و حتی نمی‌دانم که 
شما می‌توانید کمکی برایم باشید با نه ولی به هر حال مشورت 
خیلی از موافع حلال مشکلات بوده است. 

او پس از کمی تعمق و مکثی کوتاه اینچنین گفت: 

- تفریباً دوماه پیش مدیریت شرکت استخراح طلا به نام 
« کرو پرنگ, از ما حواست تا جعبه‌ای پر از شمش‌های طلا را 
که به شرکت مینتون و بورول برای سانعت جواهرات ارسال 
می‌شد را پیمه کنیم. 


وقتی طلا آهن می‌شود ۲۷۳ 

ما که قبلاً نیز با این شرکت همکاری داشتیم این محموله را 
نیز بیمه کردیم. شمش‌های طلا از آفریقای غربی در آکرا به 
بندری به نام بلهاون که نزدیکترین بندر به کارخانه مینتون و 
بورول بود توسط کشتی به نام لباری بارگیری و حمل شد و در 
آنجا جعبه فوق به نماینده کارخانه مذکور تحویل شد. 

جعبه مذکور در بلهاون در قطاری که به ایستگاه گاربریج» 
نزدیکترین ایستگاه به شهر آنچستر که کارخانه فوق در آنجا 


.است بارگیری و به سلامت و بدون مخاطره‌ای تخلیه شد. 


ایستگاه فوق با منظره جالی کنار پیچ رودخانه قرار گرفته است ر 
محل ساکت و مطمئنی بوده است. البته تا قبل از این ماجرا چرن 
حادثه درست در همین جا در اتاق رئيس ایستگاه روی داد. 
بالاخره جعبه را از قطار فرق پیاده کردند و چون می‌بایست 
منتظر قطار بعدی که به شهر آنچستر می‌رفت باشند» جعبه را در 
اتاق رئیس ایستگاه گذاشتند. 

رئیس ایستگاه به علت نامعلومی اتاقش را به مدت طولائی 
ترک می‌کند و سپس در حالی که قطار آنچستر آخرین سوت 
حرکت را به صدا درمی‌آورده؛ ايشان با هیجان و اضطرابی 
خاص سر می‌رسد و جعبه را تحویل نگهبان و رئیس قطار 
می‌دهد. نماینده شرکت در ایستگاه آنچستر جعبه را تحویل 
گرفته و با ماشین به کارخانه می‌برد که متأسفانه بعد از باز کردن 
جعبه به جای شمش‌های طلا درون آن پر از لوله‌های آب بوده 


است! 


Y۴‏ وقتی طلا آهن می‌شود 
و«تورن دایک»» گفت: 
به احتمال زیاد جعبه را در یک فرصت مناسب عوض 
کرده‌اند. 


- بله و این کار خیلی ماهرانه انجام گرفته است چون جعبه 
بدلی همه مارک و علامتهای جعبه اصلی را داشته است و پس از 
بررسی و تحقیق همان‌طور که حدس زده بودیم جعبه فوق در 
ایستگاه گابریج تعویض شده است زیرا با وجود قفل بودن در 
اناني رئیس ایستگاه پنجره ايشان که در پشت ساختمان رو به 
باغچه‌ای بوده كاملا باز و ردپای مشخصی زير پنجره فوق پیدا 
شده است. 

ورتورن دایک»» با احمی در جبین پرسید: 

- حب» این مسئله در چه ساعتی از روز بوده؟ 

- هوا کاملاً تاریک بوده زیرا قطار در ساعت ۵ وارد 
ایستگاه گابریج شده است. 

- چند روز از این ماجرا می‌گذرد؟ 

- سه روز پیش و ما دیروز باخبر شدیم. 

- پس شما می‌خواهید حق بیمه را پردانعت کنید؟! 

- اوه» نه در حالی که اهمال‌کاری از طرف راه آهن بوده و ما 
می‌توانیم حسارت را از آنها مطالبه کنیم ولی بیشتر خواهان آن 
هستیم که تا شمش‌ها دورتر ترفتهاند آنها را پدا کنیم. 

- می‌دانید مسئله خیلی پیچیده و با بک برنامه‌ریزی و نقشد 


ماهرانه اجرا شده است و سارق با سارقین اطلاعات کامل از 


وقتی لا آهن می‌شود KS‏ 
محل تحویل تا تخلیه و شکل و اندازه ظاهری آن داشته‌اند و 
همینطور برای انتقال آن وفت کافی و نقشه‌ای بی‌عیب و نقص 
را اجرا کرده‌اند ولی می‌توانید بگویید ایستگاه و رودخانه چه 
مقدار فاصله از هم دارند؟ 

- اوه بازرس باجر که این پرونده به او واگذار شده نیز همین 
سژال را مطرح کرد فاصله تقریبی چیزی حدوداً نیم مایل است 
که همگی راه مرداب است. 

«رتورن دایکف»» با لبخندی گفت: 

- به طرر حتم جعبه فوق از طریق همین راه که آسانترین راه 
است به یکی از این طریق حمل شده است. احتمالاً با استفاده از 
تاریکی هوا به وسیله یک قایق کر چک طلاهای فوق را از جعبه 
بیرون آورده و در میان کالاهای یک کشتی محفی نموده‌اند و 
یا حتی می توان با علامتی آنها را درون آب انداعت که پس از 
مساعد شدن اوضاع آنها را پردارند و... 

مالتروپ با ناراحتی میان حرف او پرید و گفت: 

- یک دفعه بفرمایید که رنگ شمش‌ها را هم دیگر نخواهیم 
دیدا 

- حب این اصل جریان و سرقتی است که انجام گرفته ولی به 
هر حال نباید ناامید بود منتهی خود جنابعالی هم اطلاع دارید که 
شمش‌های فوق را می‌توان خرد کرد و هیچ نشانه‌ای هم 
نمی‌توان یافت که شمش‌های. سرقت شده است و همین مسئله 
را بغرنج تر می‌کند. 
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- ولی همان‌طور که گفتم بازرس پلیس باجر مأمور این قضیه 
است ولی شرکت ما تمایل دارد شما هم این مسئله را برای 
بررسی و تجسس قبول بفرمایید. 

««تورن دایکك, پس از مکث کوناهی گفت: 

به خحاطر حساسیت قضیه و پیچیدگی آن قبول می‌کنم 
منتهی مراتب باید مجوزی رسمی مبنی بر تحقیق و نجسس در 
شرکت کشتی‌رانی و کارخانه مینتون و بورول برایم صادر 
فرمایید البته هنوز خودم هم نمی‌نوانم فولی به شما بدهم. 

- از نظر مجوز مسئله‌ای نداریم و من می‌توانم همین آلان 
بدهم خدمتتان ولی ترجه نکردید که بنده گفتم جعبه بعد از 
تخلیه از کشتی و قبل از رسیدن به شرکت تعویض شده است و 
فکر می‌کنم راهی را که می‌خراهید دنبال کنید اشتباه است! 

- شما هم توجه نکردید که بنده عرض کردم این نقشه را با 
اطلاعات کافی و برنامه‌ریزی مشخص از قبل طراحی شده است 
و مادو مسیر را در کنار هم به طور همزمان پاید دنبال کنیم یکی 
مسیر خود جعبه است و دیگری کارخانه و کشتی است زیرا به 
احتمال قوی طرح نقشه و گرفتن اطلاعات باید از یکی از این دو 
جا گرفته شده باشد. 

هالتروپ پس از قانع شدن دو مجوز برای «بتورن دایک», 
صادر کرد و در آن از شرکت کشتی‌رانی و کارخانه حراست از 
هیچ کمک و مساعدتی نسبت به دکتر «تورن دایکک»» دریغ 
نکنند و بعلت عحله‌ای که داشت مارا ترک کرد 
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««تورن دایکك», رو به من کرد و متفکرانه گفت: 

- مسئله جالبی است» جالبتر و مشکل تر از همه کارهایی که 
داشته‌ايم و باید از طریق اداره آ گاهی پلیس تحفیقاتی گسترده و 
دقیقی صورت گیرد و همین کار را نیز ما باید از محلی که نشان 
می‌دهد سرقت انجام گرفته شروع کنیم. 

پرسیدم: 

- یعنی از کجا؟ 

- از بلهاون: ما فوراً به آنجا می‌رويم و مسیر جعبه را عیناً 
دبال می‌کنیم. 

با تعجب و کنجکاوی پرسیدم: 

- ولی ما می‌دانيم که جعبه در آنجا از کشتی تخلیه شده 
است» شما دیگر دنبال چه چیز هستید؟! 

- اوه بله دوست عزیز ولی نکات مبهم و عجیب در این 
پرونده بی‌شمار است ر ما باید این نکات را طبقه‌بندی کرده و 
گفتم که نباید در این فضیه عجولانه عمل کرد و قبل از شروع 
تحقیفات باید با تفکر مقداری از مسائل مبهم را حل کرد. 

گم 

- من که گیج شده‌ام و این طور فکر می‌کنم که شما مسائلی را 
درک کرده و در نظر دارید. که از دید من پنهان مانده است! 

صبح روز بعد به محض ورودمان به بلهاون» دکتر «ونورن 
دایک»» گفت: 


| - اول باید به ساختمان گمرک بزویم ر از تحویل و تحول 
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شمش‌ها به مأمور کارخانه اطمینان حاصل کنیم چون هنوز هیچ 
مد رکی نیست که ثابت کند شمش‌ها در ایستگاه گابریج تعریض 
شده است. 

پس از روّیت مجوز دکتر توسط افسر گمرک او با کمال 
خوشرویی و ادب گفت: 

- من با اظهار مطلبی شما را مطمثن می‌کنم که هنگام خروج 
جعبه از گمرک درون آن پر از شمش طلا بوده است» طبق 
قوانین گمرک برای طلا مالیات نمی‌گیرند ولی باید بازپینی و 
ارزیابی شود و گزارش آن داده شود و فقط طلاهای بانک 
انگلستان از این قانون مستلنی می‌باشد. جفرسون لطفاً گزارش 
جمبة طلای کشتی لبادی را به این آقایان بدهید. 

««تورن دایکك»؛ پرسید: 

- در صورت امکان می خواهم با ارزیاب جعبه صحبت کنم. 

- اوه مانعی ندارد. جفرسون پس از ریت گزارش آقایان را 
به افسری که جعبة فرق را ارزیابی کرده است؛ محرفی کنید. 

پس از رژیت گزارش «رتورن دایک»» یادداشت کرد: 

طول جعبه ۳۳ سانتی‌متره عمق ۲۵ سانتی‌متره عرض ۳۰ 
سانتی‌متر: وزن کل ۷۸ کیلوگرم محتوی ۴ شمش طلا به وزن 


۵۱ کیلر. 
و در حالی‌که گزارش خود را به افسر جوان برمي‌گرداند 
برس 


- آیا می‌توانیم افسر مربوطه را ملاقات کنیم؟ 
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جفرسون گفت: 

- اوه بله نام ایشان برن می‌باشد و احتمالاً آلان هم بر روی 
اسکله مشغول ارزیابی محموله‌ها هستند. 

پس از معارفه آقای ««تورن دایک»» و برن؛ آقای جفرسون 
ما را ترف کرد و از قیافه برن ناراحتی مشهود بود. ««تورن 
دایک»» گفت: 

- در گزارش جنابعالی خواندم که شمش‌ها را نیز وزن 
کرده‌اید. درست است؟ 

رز 

- می‌خواستم بدانم که آنها را تک‌تک نوزین کردید؟ 

- خیر یک جا وزن شدند. 

- می‌توانید اندازه و شکل ظاهری آنها را توضیح دهید چون 
در گزارشتان به این مسئله اشاره‌ای نکرده بودید؟ 

- حب. تا به حال شمش طلا را ارزیابی نکرده بودم ولی 
خوب نقریاً فکر می‌کنم از نوع معمول شمش بود و حدوداً ۵ 
سانت ارتفاع: ۲۳ سانت طول و ۱۰ سانت عرض داشتند. 

لطفاً وضعیت بسته‌بندی آنها را بفرمایید به چه صورت بود. 

. خوب: جعبه با تسمه‌های آهنی بسته شده بود که قطر خر د 
جعبه حدود چهار سانتی‌متر بوده شمش‌ها چیزی حدود بک و 
نیم سانتی‌متر مابین شمش و دیواره جعبه بیشتر وجود نداشت. 

- حتماً طبق قوانین پس از ارزیابی جنابعالی جعبه لاک و مهر 
شده است؟ 
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اوه بله و پس از تحویل آن به معاون ناخدای کشتی» او هم 
آن را به نماینده شرکت تحویل داد و طلاها صحیح و سالم از 
پندر حارج شد. 

- ««تورن دایکك»» پس از یادداشت مطالبی ضمن تشکر از 
افسر جوان به او گفت: 

- حوب» بنده می خحواستم از این قسمت کار شخصاً مطمثن 
شوم که شدم؛ خدانگهدار. 

در حال خروح از گمرکت «تورن دایک»» گفت: 

۔ حوب این هم از گمرکت: اطلاعات خوبی کسب کردیم. 

گنتم: 

ره از این اطمنیان حالا بهتر می‌توانیم از این مسئله در 
بازجویی از گاربریج از آن بهره ببریم و فکر می‌کنم شما هم به 
دنبال همین بودید؟ 

نه کاملك هنوز چند نکته مبهم وجود دارد و قبل از گاربریج 
بهتر است مجوزمان را به ناخدا و مسئولین شرکت نشان دهیم. 

در حالي که به طرف دفتر شرکت کشتی‌رانی می‌رفتيم با 

- اینجا دیگر چه می‌خواهید؟! من که سردرنم ی آورم! 

وقتی مدیر شرکت مجرز هالتروپ را نگاه کرد با عصبائیت از 
پشت میز شلوغ و بهم ریخته‌اش برخاست و گفت: 

طلاهای مسروقه که در اینجا مفقود نشده؛ بهتر نبود به محل 
وقوع سرقت یعنی ایستگاه گاربریج می‌رفتید؟! 
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««تورن دایکك»» با خونسردی گفت: 

اوه مطمتناً همین کار را حواهیم کرد و از راهنمایی 
جنابعالی هم کمال تشکر را داریم ولی بنده چند مورد را در 
اینجا بابد بررسی کنم تا موضوع پرایم بیشتر روشن شود ابتدا 
می‌خواستم به دفتر ثبت کالاهای کشتی نظری بیاندازم. 

- دفتر فعلاً در اختیار کاپیتان کشتی است ولی رونوشت آن 
اینجا است. بفرمایید! 

«وتورن دایک»» با برداشتن یادداشت از روی جزییات درج 
شده در لیست مربوط به جعبه آن را مسترد کرد و گفت: 

۔ متشکرم حالا لطفاً رونوشت بارنامه کشتی را مرحمت 
فرمابید. 

مسئول دفتر با ناراحتی ر تعجب گفت: 

ولی اطلاعات بارنامه هم عیناً همان مشخصات جعبه است 
که در لیست ملاحظه کردید! 

- بله شکی نیست ولی اگر اجازه دهید می‌خواهم آن را ببینم. 

پس از چند دقیقه‌ای مسئول شرکت از قسمت اداری زونکنی 
را آورد و روی میز گذاشت و گفت: 

- پفرمایید این قسمت مربوط به جعبه موردنظر شما است و 
این قسمت به این طرف مشخصات محموله‌های دیگر کشتی 
است که حتماً به درد شما نمی‌خورد. : 

- ولی ««تورن دایکت» بدون توجه به حرف اوپس از رژیت 
بارنامه جعبه شمش‌های طلاء بارنامه‌های محموله‌های دیگر 
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کشتی را ورق می‌زد و بادداشت برمی‌داشت و همین فیافه 
دوست ما را مضحک تر کرد و گفت: 

- مثل این که حالا حالاها کار داریدء من کار دام و با اجازه 
شما مرحص می شوم ولی برعکس گفته‌اش گیج و مبهوت مرا 
نگریست و چون من هم چیزی از موضوع سردرنمی آوردم حم 
شد و انگشتان «تورن دایک» را که بر روی نوع بسته‌بندی‌ا و 
نوع جنس آنها بالا و پابین می‌شد نگاهی کرد و آنگاه با تعجب 
گفت: 

- خدایاا شمش طلا چه ربطی با بسته‌های لوییا دارند؟! 
لوبیاها هنوز در انبار کشتی هستند! 

«نورن دایکد, باز هم بدون نوجه کارش را ادامه می‌داد زیر 
لب زمزمه کرد: 

- حدسم درست بود مقصد همگی لندن است. 

«تورن دایکك» با برداشتن یادداشت از انواع بسته‌بندیها و 
جنس‌ها بالاخره زونکن را بست و به دوست عصبانیمان داد و او 
برای تمسخر در حالی که فکر می‌کرد راحت شده است پرسید: 

- قربان نمی خواهید از کشتی دیدن کنید؟ 

پس کشتی هنوز اینجا است. لطفاً یک کارت ورود برایم 
صادر فرمایید شاید احتیاج شود. 

همین جمله دوست خحشمگین ما را دوباره در خود فرو برد و 
در حالی که کارت صادر م یکر د گفت: 

- امروز عصر نخلیه کشتی تمام می‌شود و به احتمال زباد 


ببس 
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فردا صبح در لندن است. 0 

پس از دریافت کارت و تشکر از آو به طرف ایستگاه گاربریج 
به راه افتادیم و من در طول راه هر چه بر مخزم فشار آوردم 
چیزی از کارهای او را نتوانستم حلاجی و به قول معروف 
جفت وجو ر کنم»؛ بر همین اساس پرسید م: 

حب این همه اطلاعات و یادداشتهای عجیب و ریب چه 
کمکی به ما می‌تواند بکند؟! 

ما هنوز به ایستگاه که محل اصلی... 

«تورن دایکده با تعجب مرا نگربست و حرفم را فطع کرد و 
گفت: 

. اوه» جرویس! مستله مثل روز روشن است ر من از تو 
بعضی مواقع تعجب می‌کنم! 

- تما نمی خواهی بگویی طلاه ‏ 

گوش کن دوست عزیز در قطار می توانی یادداشت‌های مر: 
نگاه کنی و خواهی فهمید سرنخ اصلی؛ بعنی نقشه و روش 
سرقت را فهمیده‌ايم. ۱ 

- اوه دوست من هالتروپ طلاها را می‌خواهد؛ نه روش 
سارقین را و من فکر می‌کنم تا حالا وقت تلف کرده‌ایم! 

۔ درست است ولی بارها گفته‌ام جزییات هر قضیه‌ای. هر 
سخنی بی‌ارزش نیست ر اید فقط اصل قضیه را مهم و 
حالا با ینش و اطلاعات درست از روش سارقین در سرقت آنها 


e‏ ال توف بیدا 
می توانیم در کاربریج اصل قضیه را تمام و کمال تعقیب و پا 


Nf 
با بدبختی و دردسر زیاد بکه‎ 
سر زیاد یک کوپه حالی پیدا کرد‎ 
دایک» در حالیکه پیش را‎ 
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و «تورن 
ِ روشن می‌کرد دفترچه یاداشتش را 
9 با مرورک بر دفترچه چیزی سردرنیاوردم یک بار 
و » کردم دیگه داشتم عصبانی می‌شدم چرن چیزی 
۱ پیم را روشن کردم و با پک علیظی به دنبال ابهام 
1 9 روشن» گشتم! ولی هیچ رابطه‌ای بین بسته‌بندی‌های 
1 وی و مهره و دانه سنگ پیدا نکردم و دفترچه را 
در حالی که با عصبانیت به «تورن دایک, برمی‌گرداندم: گفتم: 
- «مثل روز روشن» را پېدا نکردم! 
او در حالی که می‌خندید برای آرامش من گفت: 
۱ ترا بان مهم نیست. قسمت اصلی کار تازه شروع 
ِِ وه نگاه کن دوست عزیزمان در ایستگاه می‌باشد. 
۱ نگامی به سکوی ایستگاه بازرس باجر را دیدم و گفتم: 
- یعنی بدون ایشان ما مشکل داشتیم ؟! 
م به هر حال او سئول این پرونده است و ما هم برای یک 
ِ در اینجا جمع شده‌ايم و بهتر است با هم همکاری نردیکی 
داشته باشیم. 
۶ ۰ ی دکتر «تورن دایک,؟ وقتی اطلاع پیدا کردم 
ِ لتررپ به دیدن شما آمده با روحیاتی که از شما سراغ 
داشتم انتظار آمدنتان را داشتم» ولی این که فطار لندن نیست ؟۱ 


«تورن دایک» نیز مشابل با خر د 
یح» نیز متقابلا با خوشرویی در جواب بازرب 
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گفت: 
اوه بله ما برای اطمینان از شمش‌ها هنگام بارگیری در بندر 
به بلهاون رفته بودیم. 
بازرس باج رگفت: 
دوست عزیز می‌توانستید دو روز پیش این را از من بپرسید 
زیرا مسئولین گمرک ما را در جربان گذاشته بو دند البته این نهم 
نیت قسمت اصلی کار اینجا است. 
در مورد روش سارقین چیزی دستگیرنان شده است؟ 
۔ اوه البته تفریباً می‌شود گفت مشخص است زیرا از پنجره 
رئیس ایستگاه جعبه بیرون برده شده و همان شب دو تفر با 
جعه‌ای درست مطابق مشخصات جعبه موردنظر دیده شده‌اند 
که به طرف مرداب می‌رفه‌انده همین. ولی باید بگویم پلیس 
منطقه را محاصره کرده و در حال جستجو است و خود بنده هم 
عقیده دارم طلاها هنوز اینجا است به همین خاطر با لباس 
شخصی در خدمت شما ستم. ۲ 

در حال گفتگو به طرف دهکده‌ای که آن طرف رودخانه بود 
می‌رفتيم: «تررن دایک, بر روی پل ارتباطي مکثی کرد و با 
نگاهی به مرداب و رودخانه گفت: 

4 واقعاً محل بسیار مساعد و حوبی است! رودخانه‌ای 
نزدیکك به دریا با نهرهای فراوان برای مخفی کردن! راستی 
بازپرس آیا کشتی غریبه‌ای در اینجا مشاهده نشده؟ 

۔ اوہ چرا آن کشتی کوچک ر کثیف که به گل نشسته» 


5 
ولتي طلا آهن می‌شود 
می‌بینید؟ از بلی, آمده و چون دو نفر از ملوانش به محل 

آشنایی نداشته‌اند در گل فرو رفته‌اند و لازم است ۶ 
ا و رفته‌اند و لازم است بگویم 
ش اهل لی نیستند و من با جستجو و بازرسی آن اطمینان 
می‌دهم هیچ طلایی در آن نیست. 
- بازرس؛ آن قایق بزرگ چیست ؟! 
بابل تجاری ارس 
7 4 بلم تجاری است متعلق به پسر و پدری اهل همین ده 
مردمانی درستکار و قابل احترامی هستند. احتمالاً امف 
۵ ۶ اک ار 
۱ بلم حود می‌روند... ولی مثل این که به طرف قایق به گل 
نشسته می روند! ا 
1 بازرس بلافاصله با دوربین حود آنها را زیرنظر گرفت و دو 
اھکر م لی کے ان ری پل یی کرد برای 
ای توقف کردن و قایق را نگریسند. 
قایق کوچ پس از نزدیک شدن به قایق در گل نشسته و 
سوار کردن دو نفر خدمه آن به طرف بلم خرد رفت و در حالی 
1 3 ی 
که هر چهار نفر به بلم سوار می‌شدند: یکی از ماهیگیران مسن 
که کنار «تورن دایک, ایستاده بود گفت: 
- خب مثل این که آنها را برای کار در بلم با نعود می‌پرند 
با 0 9 ۱ ۱ ۰ ۱ 
باجر با کمی تنش و هیجان در حالی که با دوریین آنها را 
- من مطمئنم که آنهاً چیزی همراه ندارند! 
«تورن دایک, که با 9 7 7 
1 با چشم غیر مسلح آنها را مبی‌نگریست 
را می‌نگریست 


وقتی طلا آهن مې شود AY‏ 
پرسید: 

یلم را بازرسی کردید؟ 

- بله بله همه جای آن را گشتم؛ خالی است؛ چیزی ندارد! 

لنگر! لنگر آن را بالا کشیدید؟ 

_نه! متأسفانه فراموش کردم! 

۔ حوب حالا می‌نوانی با دقت نگاه کنی! 

دو نفر خدمه لنگر را به سختی بالا می‌کشیدند و پدر و پسر 


مشغول برافراشتن بادبانها بودند در همین لحظه یکی از 


ماهیگیران گفت: 
_ لنگر را به سختی بالامی‌کشند! حتمالاً گیر کرد است. 
«تورن دایکث» دوربین را از دست باجر قاپید و گفت: 
- باجر مراظب باش کشتی می نحواهد حرکت کند و.- 
هنوز حرف دکتر به اتمام نرسیده بود که لنگر با زحمت زیاد 
و با کمک هر چهار نفر خدمه از آب بیرون کشیده شد ولي در 
انتهای آن زنجیر دیگری بود و در ممینجا بود که آه از نهاد 
بازرس باجر درآمد. انتهای زنجیر یکك جعبه چربی بود. 
- لعنتی‌ها یک قایق می‌خواهم؛ من پلیس هستم بجنبید:... 
پیرمرد ماهیگیر با خونسردی و بی‌تفارتی گفت: 
_ خیلی حوب» باشد. 
باجر این بار با عشمی که چهره‌اش را کبرد کرده بود فریاد 


زد 


- قایق... عجله کنید... اگر آن بلم برود... 


۸۸ ۳ وقتي طلا آ هن می‌شود: 


پیرمرد که او هم حشمگین از حرکات باجر بود گفت: 

- نکند می‌خواهی از شیرینی فروش بخری؟! نگاه کنید درون 
بلم چه حبر است؟! 

پس از کشیدن جعبه به داخل بلم درگیری شدیدی بین خدمه 
درگرفته بود وبلم با سرعت دور می‌شد و اتفاقات درون آن 
کمتر مشهرد بود و پس از کنترل یکی از خدمه توسط سکان بلم 
کو چک و کوچکتر شد و از نظر ناپدید شد. 

ماهیگیران با یک قایق رسیدند و باجر با سوت خود افرادش 
را خبر کرد و با هیجان و عصبانیت دستوراتی می‌داد ولی 
برخلاف او و حتی خود من.وتررن دایکک, خونسردانه فقط یک 
نظاره گر بود و من با تعجب پرسیدم: 

- حالا چه کار باید کرد؟! 

- هیچی؛ باجر آنها را تعقیب می‌کند و چون به آنها نمی‌رسد 
فقط می‌تواند مزاحم آنها شود تا نتوانند قبل از رسیدن به دریا 
لنگر بیاندازند و باجر هم تا آن موقع کمک را دریافت خراهد 
کرد. 

- ما هم با او می‌رویم؟ 

- نه لزومی ندارد چون سراسر شب طول می‌کشد و این کار 
باجر است. منتهی تو اگر مایلی می توانی بروی» من کار دارم. 

- ولی بهتر است من تا آخر قضیه باشم و پبینم چون ممکن 
است آنها موفق شوند با طلاها... 

- بل بله برو و حوب چشمانت را برای پیدا کردن مخفی‌گاه 
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مجدد طلاها باز کن در همین لحظه باجر پرسید: 

- آیا شماها هم می آبید؟ 

«نورن دایک» گفت: 

- فقط دکتر جرویس می آید. 

ما چهار نفر بودیم و دو ماهیگیر پاروزنان ما را از زیر پل و 
نگاههای «تررن دایکك» عبور دادند و در حالی که پل دهکده ر 
«تورن دایک» کو چک می‌شدند به طرف بلم و دریا در حرکت 
بودیم. بلم خیلی سریعتر از ما در حرکت بود و حدوداً دو مایلی 
از ما جلو افتاده بود و چون هنگام جذر رودخانه بود ما به 
سختی تنها با مهارت دو ماهیگیر رودخانه را طی می‌کردیم و با 
ز به همین علت فقط بعضی مواقع بلم را در نظر داشتیم آنهم در 
جاهای صاف رودخانه. 

حالا دیگر به قسمت عریض رودخانه رسیده بودیم و 
ماهیگیران ماهر ما با برافراشتن بادبان و پارو زدن سرعت ما را 
بیشتر کردند ولی به همین نست نیز بلم سریعتر دور می‌شد در 
همین هنگام ماهیگیر پیر به باجر گفت: 

- ما به او نخواهیم رسید. 

- چرا با این اطمینان حرف می‌زني: شاید... 

- اوه پازرس کشتی با کمک جذر رودخانه از دهانه 
می‌گذرد و به دریا می‌رسد ولی... 

- چرا ما نمی توانیم عبور کنیم ؟! 

- چون موقعی که او به دهانه می‌رسد دریا در حال جذر 


E E‏ وقتي طلا آهن می‌شود 
است و ار عبور می‌کند ولی موقعی که ما برسیم مد دریا شروع 
شده و در حالی‌که بلم کیلومترها دور شده است: ما در حال 
جنگ و جدال با فشار آب هستیم. 

همین اتفاق افتاد و بلم عبور کرد و تهدیدهاء التماسها [ 9 
باجر هیچ فایده‌ای نداشت» پیچاره با نظاره به بلم که هر لحظه در 
دریا کوچک و کوچکتر می‌شد به مرز جنون کشیده شده بود و 
می‌خواست پارو بزند ولی بلد نبود. با همه این تفاسیر در 
ماهیگیر زیده و ماهر پا مد دریا جنگیدند و بالاخره با عستگی و 
از حال رفتن هر دو نفرشان ما نیز از دهانه عبو رکردیم ولی هیچ 
اثری از بلم نبود و تا چشم کار می‌کرد دریا بود و دری... 

به حال و روز باجر افسوس می‌خوردم و اشتباه فاحش او را 
در بازرسی لنگر یک امر طبیعی می دانستم چون برای یك فرد 
معمولی البته از نظر دریانوردی این اشتباه طبیعی بود. 

ماهیگیر که از تعقیب بلم به علت پیدا نبودن آن ناامید شده 
بود؛ گفت: 

- حب بازرس حالا چه باید کرد؟ 

باج رکه چیزی برای اظهارنظر نداشت خامرش ایستاده بود و 
دریا رابا حسرت می‌نگربست. ما چاره‌ای نداشتیم جز این که در 
مسبر دریا به طرف لندن برویم تا شاید در بین راه کمکی به ما 
برسد واقعاً موقعیت بد و ناامیدی داشتیم ولی نا گهان یک کشتی 
بخار کوچک با سرعت به طرف ما در حال حرکت بود؛ این 
گشت گارد ساحلی بود. 


قتي علا آهن مې شود U‏ 

پس از تلاش کوتاهی از طرف ماهیگیران ما با پارو زدن و 
گارد ساحلی با حرکت سریعش به هم رسیدیم و با توضیح 
مختصر ولی همراه با فریاد باجر» قایق به پشت کشتی بسته شد و 
مابه سرعت به راه افتادیم. 

افسر کشتی پرسید: 

مشخصات بلم چیست؟ 

و یکی از E‏ 

نام آن بلو بل است» از مالدن می آید و مشخصات دیگری 
داد و اضافه کرد: 

- احتمالاً در سواحل شمالی در حرکت است. 

افسر گارد ساحلی پس از بررسی و تعیین جهت هنوز چند 
دقیقه‌ای نگذشته بود که در حالی که با دوربین اطراف را نگاه 
م یکرد» گفت: 

- یکک بلم آنجا است بیا نگاه کن و دوربین را به ماهیگیر داد 
و ماهیگیر گفت: 

- احتمالاً عردش است و باید برای پیدا کردن جعبه به بلی؛ 
یا وسات‌اند» (20۵ 50000) یا یکی از بنادر کر چک برود. 

با خوشحالی لحظات تلخی را که گذرانده بودیم فراموش 
کردیم و با عکس‌العمل‌های ملوانان و باجر و همکارانش وقتی 
نام بلو - بل را بر روی پلم دیدیم و پوسیله قلابی آن را ملوانان به 
کشتی بخار متصل کردند در ظرف چند دقیقه دو نفر حدمه 
دستگیر شدند و من و در ماهیگیر دیگر به دنبال باجر درون 


۹ وقتی طلا آهن مي‌شود: 
کابین بلم رفتیم و بر روی دو تخت آنجا دو مرد را در حالی که 
طناب‌پیچ شده بودند دیدیم و در کمال حوشحالی و تعجب 
جعبه سپاه را دیدیم که بلافاصله به کمک ملوانان به درون 
کشتی بخار منتقل شد و پدر و پسر هم که خیلی عصبانی بودند» 


آزاد شدند. 
بازرس که آهی از حوشحالی و خستگی مي‌کشيد رو به من 
گفت: 


- حوب تمام شد» واقعاً راست می‌گوبند انسان از چند لحظه 
بعدش خبر ندارد! من به همراه کشتی به لندن می‌روم و شما بهتر 
است در سات‌اند پیاده شوید. 

به همین ترتیب پس از پیاده شدن در سات‌اند به وسیله یک 
قطار سرب السیر خود را به لندن رساندم و در حالی به خانه 
رسیدم که زیاد دیروقت نبود و «تورن دایکك» مشغول بررسی 
مقداری کاغذ بود و تا مرا دید» گفت 

- اوه برنعلاف انتظارم زود برگشتی؟ خب تعریف کن. 

و من هم که او را مشتاق دیدم تمام ماجرا را با آب‌وتاب 
توضیح دادم و او در پایان صحبت‌های من گفت: 

- حب شانس آوردید: این به حل ماجرا کمک می‌کند و... 

- ولی جعبه و طلاها را باجر بدست آورد! 

- اوه بله دوست من ول عجله نکن همه مسائل فردا در 
اسکاتلند يارد حل خواهد شد. امیدوارم همینطور که تو 
می‌گویی باشد. 
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- ولی تمامی علائم حعبه درست بود و... 

ساعت ۷ صبح روز بعد در حالی وارد دفتر سربازرس میلر 
شدیم که باجر در آنجا بود. 

- اوه خوش آمدید «تررن دایک»» باجر چه گفتم؟ دکتر 
«تورن دایک, تا با چشم خودش نبیند باور نمی‌کند. 

«تورن دایک» با اظهار تعارف و محبت گفت: 

ین طور است. حالا اجازه می‌دهید؟ 

میلر گفت: 

- اوه البته باجر لطفاً نشان دهید. 

سپس هر چهار نفر به اتاق دیگری رفتیم که درون اتاق جعبه 
مزبرر بک میز کرچک یک ترازو قرار داشت و «نورن دایک» 
آن را با دفترچه یادداشتش مقایسه کرد و گفت: 

- حب در آن را باز نکرده‌اید! 

- نه» حوب... لا کل و مه ر گمرک هنوز دست نخورده است» 
لزومی ندارد! 

حتماً می‌خواهید بدانید درون آن چیست؟ 

- یعنی چه؟! خوب مشخص است چهار شمش طلا! 

- ولی بنده چون از طرف شرکت بیمه مأمور شدهام 
می‌خراهم درون جعبه را ببينم در نهایت تعجب ما سه نفر 
همدیگر را به خاظر تقاضای بی‌دلیل «نورن دایک» 
نک ی 


۹۲ وقنی طلا آهن مېود 

بالاخره سریازرس میا ر گفت: 

- واقعاأکه! باشد اشکالی تدارد. باجر آن را باز کنید ولی خدا 
کند آقای دکتر نخواهد عیار شمش ھا را هم مشخص کند! 

پس از دقت فراوان و کاردانی میلر جعبه باز شد و پارچه 
ضخیم را کنار زد و رویه زرد رنگ شمش‌ها نمایان شد. باجر 
گفت: 

۔ بفرمایید. راضی شدید با آن دو تای دیگر را هم می خو اهید 
ببینید ؟! 

«تورن دایک, بدون توجه به ما با یك وسیله شروء به 
اندازه گیری عرض و ارتفاع یکی از شمش‌ها کرد و در نهایت 
تعجب سه نف رگفت: 

- این ترازو دقیل است؟ 

میلر با حالتی تقریبا عصبی گفت: 

وت ۱ 

«تورن دایک» پس از اندازه گیری شم آن را بر روی ترازو 
گذاشت و گفت: 

۔ ۱۲۸۷۲ کیلوگرم! 

میلر پرسید 

خوب که چی؟! 
ی 
هر دو پلیس به ناگاه به طرف شمش دویدند و گفتند: 


رت 
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باجر فریاد زد: 
- آه مگر نمی‌بینی طلا است؟! 
- خبر؛ فقط روکش طلا است. 
- از کجا فهمیدید؟! 
- حوب وزن حجمی هر شمش ۱۱۸۰ سانتی‌متر مکعب 
است با وزنی معادل ۱۷/۷ کیلرگرم پس سرب است حالا اگر 
اجازه بدهید با بریدن قطعه‌ای از آن ثابت می‌کنم. 
دو پلیس با ردوبدل کردن نگاهی اجازه را دادند و «تورن 
1 دایکک, با یک چاقر و چکش به جان شمش افتاد و پس از 
لحظه‌ای یک تکه از شمش را که رنگ خاکستری داشت به 
دست آنها داد و حرف خود را ثابت کرد. 
میلر که از تعجب خشکش زده بود گفت: 
- آه بالاخره سارفین موفق شدند! ولی... شاید دکتر تسو 
اطلاعات دیگری داشته باشی؟ 
| - بله البته فکر می‌کنم ولی باید با من به اسکله لندن بیایید 
۱ آنجا مسئله روشن می‌شود. 
میلر با چهره‌ای بشاش استقبال کرد ولی باجر با عصبانیت 
گنت: 
-نمی‌فهمم چرا زودتر نگفتید؟! من به دنبال آن کشتی... اوه 
آن همه دردسر در حالي که شما می‌دانستید!! 
- دوست من» شما خيلی کمک کردید. اينها مدرکی است 
مهم و ثابت می‌کند طلاها از کشتی بیرون نرفته است. 


3 قت طلا آهن می شود 

میلر با خو شحالی گفت: 

- باجر بحث کردن با دکتر فایده‌ای ندارد: او دست پر است 
پس بهترین کار رفتن به بندر است. 

در اداره گمرکٹ پس از کمی تأمل رئیس اداره ما را در 
دفترش پذیرفت و به گرمی حطاب به «تورن دابک» گفت: 

- جعبه فوف را در دفتر کناری گذاشتيم. بفرمایید. 

پس از ورود به دفتر فوی جعبه‌ای درست مطایق با جعبه 
اسکانلندیارد مشاهده کردیم منتهی مقداری بزرگتر بود و چند 
ورق کاغذ هم کنار آن روی میز بود. 

افسر گمرک گفت: 

- فکر می‌کنم جعبه موردنظر شما همین باشد ولی برای 
محکم کاری بهتر است با مشخصات بارنامه کشتی هم مقایسه 
بشود. بله. جعبه محتوی ۲۱۳ پیچ و مهره برنجی به طول ۱۵ 
سانت با قطر ۱ سانت و وزن خالص ۵۰/۸ کیلوگرم. سفارش 
آقای جکسون واکر از لندن. آیا جعبه‌ای که خراستید هین 
هست؟ 

«تو رن دایکد , گفت: 

- بله, بله. 

- پس اجازه بدهید در آن را باز کنیم. پس از ابن جمله 
بلافاصله افسر فو در آن را باز کرد و میلر و باجر با اشتیاق به 
طرف جعبه پررش بردند ولی لحظه‌ای نگذشت که باجر با 
اخمی در جبین گفت: 


وقتی طلا آهن مي‌شود ۷ 
- دکتر اشتباه کردید» اینجا پر از پیچ و مهره برنجی است! 
«تورن دایکك, با لبخندی گفت: 
- درست است ولی پیج و مهره طلایی جناب بازرس. 
سپس یکی از آنها را به دست او داد و گفت: 
- شما نا به حالا پیچ برنجی به این سنگینی دیده بودید؟! 
میلر و باجر به این نکته اعتراف کردند و «تورن دایک, ادامه 

داد: 
- خیلی راحت از روی بارنامه کشتی می‌شود فهمید که وزن 

هر پیچ حدود ۲۴۰ گرم است و می‌توان ثابت کرد. بلافاصله از" 

جیبش یک ترازوی کوچک خارج کرد و مهره را وزن کرد. 

د بینید وزن آن ۲۴۰ گرم است در حالی که پیچ برنجی 
نباید از ۱۰۵ گرم بیشتر وزن داشته باشد و هیچ شکی نیست که 
پیچومهره‌ها از طلا هستند و همانطور که می‌دانید وزن خالص 
آن طبق بارنامه ۵۰/۸ کیلوگرم تفریباً مطابق با طلای مسروقه 
۱ کیلرگرم می‌باشد و آنها به هنگام ذوب حدود ۲۰۰ گرم 
طلا را از دست داده‌اند. راستی نماینده شرکت جکسون واکر " 
آمده است؟ 

اقسر با حنده گفت: 

- بله منتظر است و از شدت هیجان مثل گربه‌ای که روی 
جای داغ راه می‌رود: این طرف و آن طرف می‌پرد. اجازه 
بدهید آلان صدایش می‌کنم. 

چند دقیقه‌ای طول نکشید که یک مرد ریزنقش کثیف وارد 


1۸ وقتی طلا آهن مي‌شود 
دفتر شد ولی با دیدن جعبه باز شده و افراد دور آن عقب‌گرد 
کرد و پا به فرار گذاشت. 

وفتی به خانه رسیدیم به «تورن دایک» گفتم: 

- چطور موفق شدی سرنخ اصلی یا بهتر بگویم شک کردی 
جعبه طلای سرقت شده یک جعبه قلابی است؟ 

- اولش یک حدس بود. ماجرا را وقتی هالتروپ بیان کرد به 
نظرم خیلی ساده و پیش‌پاافتاده آمد. وقتی فکرکردم که سرقت 
یک جعبه شمش طلا چگونه بايد باشد به این نتیجه رسیدم که 
بايد قبل از حمل محموله طلاها دزدیده شده باشد و مسئله 
اصلی دور کردن شمش‌ها است چون وزن و حجم زیادی دارد: 
پس هر چه زودتر طلاها به سرقت رفته باشد خیلی بهتر و کار 
راحت‌تر خواهد بود. 

با توجه به این مسائل که گفتم اگر نقشه‌ای بکشی که جمبه 
قلابی تو را هم به نام شمش طلا بدزدند» مرحبا داری به خاطر 
این که اگر ار دستگیر شود تا آن موقع تو برنامه‌هایت را 
حفت وجو ر کرده‌ای و اگر آن شخص فرار کند که همه چیز را با 
خود برده است و اگر به تقلبی بردن طلا هم پی ببرد نه می‌تواند 
شکایت کند و نه... 

با این حدس و گمان کارم را شروع کردم یعنی یک دزدی 
کرچک. سرپوشی بر روی یک سرقت بزرگ است. من برای 
این فکرم می‌بایست سندیت و دلبلی محکم داشته باشم یعنی 


چیھ چ و 


وقتی طلا آهن مي شود 
مطمئن می‌شدم شمش‌ها موقع تخلیه از کشتی در بلهاون در 
جعبه دیده شده باشد و به همین خاطر پس از ملاقات ارزیاب 
گمرک» آقای بون برایم مسجل شد شمش‌ها قبلاً تعریض شده 


است. 


ہے 


ببین دوست عزیز: من اندازه حقیقی شمش‌ها را محاسبه 
کرده بودم: حجم آنها باید ۱۷۱/۵ سانتی‌متر مکعب» طرل 
۸ و عرض ۷/٩‏ با ارتفا ۵ سانتی‌متر و اندازه‌هايی که 
توسط آقای برن داده شده بود به هیچ‌وجه حقیقی نبود و اگر 
شمش‌های ارزیابی شده توسط آقای برن طلا بود باید حدوداً 
۰ کیلوگرم وزن می داشت نه ۵۱ کیلوگرم متوجه هسنید؟ 


- پرسیدم. 
- ولی من تعچب می‌کنم چرا آنها یک چنین رسکی 
کردند؟! 


- حوب مسلما همانطور که دیدید آنها به این اميد پو دند که پا 
یک بازرسی کوچک از جعبه مسثله تمام می‌شرد ولی سژال 
مهم و اصلی پس از این که منو جه شدم شمش‌های ارزیابی شهه 
توسط آقای برن طلا نبوده» این بود که پس شمش‌های اصلی 
کجا هستند؟ 

اولین سژالی که پیش می آمد این بود که آیا طلاها حارج 
شده‌اند یا درون کشتی هستند؟ پس راه حل مسثله در بارنامه 
کشتی و دقت در وزن محموله‌های دیگر آن بودء حوب در این 
زونکن فقط یک جعبه بود که وزنش با وزن جعبه شمش‌ها 


RE‏ وقتی طلا آهن مي‌شود 
۰ گرم احتلاف داشت و آن همین جعبه پیچ‌ومهره بود و 
یک سوال آخر چه کسی از آفریقا به لندن پیچومهره 
می‌فرستد؟! 

حوب با عجیب بودن این مسثله جزییات را بررسی کردم و با 
تقسیم وزن کل آن بر تعداد پیج ومهره‌ها متوجه شدم هر یک از 
پیچ و مهره‌ها باید ۰ گرم وزن داشته باشد که در این صورت 
فقط باید از طلا باشد. 

- پس دانه سنگها و بادام آفریقایی چی؟ آبا به این جریان 
ربط داشتند؟ 

- اوه دوست عزیز آنها برای سرگرم کردن آن نضولباشی 
بود» نمی‌خواستم بفهمد من بر روی کدام محموله دست 
گذاشته‌ام. 

- با این حساب در موقم پرگشت از بلهارن مسئله را حل کرده 
بودی؛ درست می‌گویم؟ 

- بله ولی می‌بایست جعبه مسروقه را هم به عنوان دلیل و سند 
در اعتیار می‌داشتیم. 

- بک سژال دیگره و آن چگونگی ربودن طلا از انبا ر کشتی 
است؟ 

- می‌داني من فکر مي‌کنم که طلاها هیچرقت ا زکشتی بیرون 
نرفته است و تمام شک من به مسثول موتورخانه کشتی؛ معاون 
و یکی دیگ رکه ممکن است احتمالاً یک ملوان باشد. اگر اجازه 
دهی ترضیح می‌دهم تا روشن شوی. 


وقتی طلا آهن می‌شود ۳۰1 

معاون کشتی بابد مراقب محمولات و جایگزینی و انبار 
کردن آنها باشد» مسژل موتورخانه در ريخته گری مهارت دارد» 
آنها متوجه می‌شوند که یک جعبه شمش طلا جزو محموله 
کشتی خواهد بود پس از قبل با دانستن مشخصات جعبه» مشابه 
آن را می‌سازند و مخفی می‌کنند. بعد از رسیدن جعبه آنها را با 
هم عوض می‌کنند و معاون کشتی نیز فرصت داشته این جعبه را 
نیز وارد لیست محمولات کشتی کند و بارنامه‌ای برای آن صادر 
کند و مسثول موتورخانه هم که معلوم است در این اثنا مشغول 
ربخته گری پیچ ومهره‌ها می‌باشد. معاون کشتی بارنامه جعبه 
پیچ ومهره را برای یک دوست صمیمی در لندن می فرستد» البته 
این فقط یک حدس است. 

پس از مدتی تمام حدس «تورن دایک» با اختلافاتی جزیی 
درست از آب درآمد. معاون مسئول موتورخانه و یکی از 
ملوانان کشتی لبادی بازداشت و به جرم خود اعتراف کردند و 
نماینده قلابی شرکت «جکسون واکر» نیز همه این مراتب را 
گواهی کرد. 


